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 مقدمه

نشیطاهر تیو اهل ب یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب  

ایت اهل بیت نورهای الهی در زمین هستند که بواسطه انها دین الهی حفظ می شود و بوسیله انها عده زیادی هد

.یافتندو هدایت انها تا قیامت ادامه دارد  

در این کتاب اسمانی که کامل ترین .یکی از راههای شناخت جایگاه اهل بیت،از طریق قران کریم می باشد

.کتاب اسمانی هست بارها و بارها به مقام و جایگاه اهل بیت اشاره نموده است  

امید است مورد استفاده خوانندگان . مورد  را اورده ایمما در این کتاب  تعدادی ازایات قران کریم در این 

.محترم قرار گیرد  
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*** 

 اهل بیت اولی الامر هستند

اَ  ) أُولِ الْا أاطِيعُوا الرَّسُولا وا نُوا أاطِيعُوا اللّها وا ا الَّذِينا آما  . ( . . . مْرِ مِنْكُمْ يَا أاي ُّها

هم چون  كه امامان از اهل بيت و صاحبان امر خودتان  از پيامبر و  نيز  از خدا اطاعت كنيد و!  اى اهل ايمان

 . . . اطاعت كنيد  اند پيامبر داراى مقام عصمت

  

، اولوالامرى كه خدا  پيامبر را شناختيم ما خدا و!  اى فرستاده خدا:  را بر پيامبرش محمّد نازل كرد من گفتم

پيشوايان مسلمانان پس  جانشينان من و!  جابر:  ؟ حضرت فرمود طاعتشان را به طاعت تو مقرون نموده كيانند

بعد محمّد بن  حسين آنگاه على بن الحسين و طالب سپس حسن و اول آنان على بن ابى;  از من هستند

، هرگاه زيارتش كردى سلام مرا به او برسان  كنى مى تو او را درك على كه در تورات معروف به باقر است و

پس از او على بن موسى آنگاه محمّد بن على  بعد از او موسى بن جعفر و سپس صادق جعفر بن محمّد و

مانده او  باقى كنيه من حجّت خدا در زمين و هم نام و سپس على بن محمّد سپس حسن بن على آنگاه هم

باختر زمين را به دست او  ، خاور و ، همان كه خداى متعال بن على خواهد بوددر ميان بندگانش فرزند حسن 

در آن زمان جز آنكه خدا دلش را براى ايمان  دوستانش پنهان خواهد شد و كه از ديده شيعيان و همان بگشايد و

  استوار نخواهد ماند ، كسى در اعتقاد به امامت او پابرجا و خالص كرده

 . 59:  ( 4 )ـ نساء  1

 . 52:  كفاية الأثر;  252:  كمال الدين;  1/282:  ـ مناقب 2

 

*** 

 . به شجره طيبّه است( عليهم السلام) معناى اهل بيت



، در برابر  شجره طيبه را كه حضرت حق در قرآن در سوره ابراهيمذكر فرموده( عليه السلام) امام صادق

 : دهد پرسد چنين توضيح مى پرسشى كه عمرو بن حُريث از آن حضرت درباره آن مى

  

ا( صلى الله عليه وآله) راسُولُ اللّهِ  أمِيراُلمؤُمِنيا  أصلُها ا( عليه السلام) ، وا رْعُها ا أغصاانُُا ف ا ةُ مِن ذُرهيَِّتِهِما الأائِمَّ ا ، وا ةِ ثَااراتُ ها عِلمُ الأائمه ،  ، وا
راقُها شِيعاتُ هُم المؤُمِنُونا وا اللّهِ إنَّ المُ  وا ا، قاال وا راقاةٌ مِنها تاسْقُطُ وا ا وإنَّ المؤُمِنا لايامُوتُ ف ا راقاةٌ فِيها تُورِقا وا  . ؤمِنا لايُولادُ ف ا

دانش امامان ميوه  هاى آن و على شاخه امامان از نسل پيامبر و اميرالمؤمنين تنه آن و پيامبر خدا ريشه آن و

آيد پس درخت برگى  ه مؤمن به دنيا مىبه خدا سوگند ك:  فرمود.  شيعيان مؤمنشان برگ آن هستند آن و

 . افتد رود پس از درخت برگى مى مؤمن از دنيا مى آورد و برمى

 . 24:  ( 14 )ـ ابراهيم  1

تفسير ;  ( با كمى اختلاف ) 88، حديث  ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية 1/428ـ الكافى  2

 . 1/888:  الصافى

 

*** 

سلام در مجلس مامون كه در مرو تشكيل يافته بود حضور يافتند، و در آن حضرت امام رضا عليه ال

 . مجلس جمعى از علماى اهل عراق و خراسان حضور داشتند

 : از معناى اين آيه مرا مطلع كنيد: مامون گفت

   [31].ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

 . « ايم سپس ما كتاب را به ارث داديم به آن كسانى از بندگان ما كه آنها را برگزيده»

 . مراد خداوند از اين بندگان برگزيده، جميع امت هستند: علماء گفتند

 ! گوئى؟ ن، تو در اين باره چه مىاى ابوالحس: مامون گفت

مراد از برگزيدگان : گويم كه گويم، و ليكن من مى گويند نمى من اين طور كه اينها مى: حضرت فرمود

 . در اين آيه، عترت طاهره رسول خدا هستند

 ! چگونه خداوند از اين كلمه، عترت را اراده كرده است، و امت را اراده نكرده است؟: مامون گفت
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اش اين بود كه جميع امت داخل در  اگر از اين كلمه، امت را اراده كرده بود، لازمه: فرمود حضرت

 : فرمايد شوند، زيرا پس از آنكه مى بهشت

فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل 

گيرند، و  نمايند، و بعضى راه اقتضاد پيش مى به خود ستم مى بعضى از آنها نسبت» [32]الكبير

، همه را در بهشت جمع « گيرند، و اينست فضل بزرگ بعضى در خيرات به اذن خدا سبقت مى

 : رمايدف كند و مى مى

در » .[33]جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير

كنند، و به لؤلؤ  آنجا از دستنبدهاى طلا به آنان زينت مى شوند، و در هاى عدن داخل مى بهشت

 . « آرايند، و لباس آنها حرير است نيز آنها را مى

و بنابراين چون همه امت در بهشت نيستند، لا محاله مراد از كلمه برگزيدگان كه شامل سه )

نابراين وراثت و ب» فصار الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم( شود، عترت است صنف مزبور مى

 . « شود، نه در غير ايشان كتاب خدا منحصر در عترت طاهره مى

 ! عترت طاهره چه كسانى هستند؟: مامون گفت

 : الذين وصفهم الله تعالى فى كتابه، فقال: حضرت فرمود

، و هم الذين قال «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا

كتاب الله و عترتى : انى مخلف فيكم الثقلين»: عليه و آله و سلم رسول الله صلى الله

! اهل بيتى، الا و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما

آن كسانى كه خداوند ايشان را در كتاب خود »! « ايها الناس لا تعلموهم فانهم اعلم منكم

ز اين نيست كه خدا اراده كرده است كه از شما اهل اينست و ج»: توصيف نموده و گفته است

و ايشانند آن كسانى .«بيت، هر رجس و پليدى را از بين ببرد، و به طهارت كليه و مطلقه برساند

من دو متاع نفيس و پر قيمت در »: كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم درباره آنها فرمود

آگاه باشيد كه آن دو هيچگاه از ! و عترت من اهل بيت منكتاب خدا : گذارم ميان شما از خود مى

شما اى مردم نظر كنيد و بينديشيد كه ! شوند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند هم جدا نمى
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! كنيد؟ و مرا در آنها حفظ مى! شماريد؟ چگونه اين خلافت و يادگارى مرا در آن دو چيز محترم مى

 . «زيرا كه آنان از شما داناترند! و چيزى ياد ندهيد! نكنيداى مردم شما ايشان را تعليم 

 ! پرسند از آنحضرت كه مراد از عترت رسول الله همان آل رسول الله است؟ در اينجا علماء مى

 ! آرى: دهند حضرت پاسخ مى

 .فاطر: 25  ، از سورة22  ـ صدر آية [31]

 فاطر : 25  ، از سورة22  ـ ذیل آية [32] 

*** 

از اهل ذكربپرسيد اگر » [7].مراد از اهل ذكر در آيه فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

 . باشند ىاهل بيت م« دانيد نمى

همگى به ريسمان خدا » [8].و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوامراد از حبل خدا در آيه 

 . اهل بيت رسول خدا هستند« كنيدچنگ زنيد و تفرقه و جدائى م

 لا يقبل الله الاعمال من العباد الا بولايتهم علياآنان صراط مستقيم و عروه وثقى هستند كه 

 . «پذيرد مگر آنكه آنان على را ولى و مولاى خود بدانند خداوند اعمال بندگان را نمى»

و سپس شما درباره نعمت و نعيم » [9].ثم لتسئلن يومئذ عن النعيممراد از نعيم در آيه شريفه 

 . نعمت ولايت است«  مورد بازپرسى قرار خواهيد گرفت

 : و مراد از مؤاخذه و سؤال در آيه

ايشان را در موقف قيامت نگهداريد، كه بايد مؤاخذه و مورد سؤال » [10].م مسئولونوقفوهم انه

 . سؤال و مؤاخذه از ولايت است« واقع شوند

 : يه مباهلهدر آ

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و 

  [13].نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

و اگر كسى درباره تولد مسيح از خدا و الوهيت او با تو از در مخاصمه و محاجه درآيد، بعد از اينكه »

بيائيد ما پسران : حقيقت امر و علم به واقع به تو رسيده و مكشوف گرديده است، پس به آنها بگو
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هاى  ها و جان هاى شما را بخوانيم، و نفس هاى خود را وزن زنخود را و پسران شما را بخوانيم، و

هاى شما را بخوانيم، و سپس به سوى خدا ابتهال و تضرع و زارى كنيم، و لعنت و  خود را و نفس

مراد از انفسنا، «  اى از ما و شما كه دروغگوست قرار دهيم دور باش از رحمت او را بر هر دسته

 . در اين آيه نفس رسول خدا قرار داده شده است نفس امير المؤمنين است، كه

 . فى بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه در آيه

هائى است كه  در خانه»هاى عالم امكان گسترش يافته است،  تجليات نور الهى كه در شبكه

مراد « رده شودها ب و اجازه داده است كه رفيع و بلند پايه باشند، و اسم خدا در آن خانه خداوند اذن

 . باشد ها قلوب و ارواح مقدسه ائمه طاهرين سلام الله عليهم مى از اين بيوت و خانه

 : در آيه ذوى القربىمراد از 

  [14].قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى

ذوى « خواهم مگر مودت به ذوى القرباى مرا خود از شما مزدى نمى بگو من در مقابل رسالت»

القربى و خويشاوندان رسول خدا از نسل حضرت صديقه كبرى عليها السلام و حضرت امير 

 . المؤمنين عليه السلام است

 : در آيه( بهترين خلائق) ةخير البري و مراد از

  [15].ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية

دهند، ايشان البته و البته ايشان  عمل صالح انجام مى بدرستى كه آن كسانى كه ايمان آورده و»

 . امير المؤمنين و شيعيان اوست« بهترين خلايق هستند

 . ن عليا و شيعته هم الفائزونا: چون اين آيه نازل شد، رسول خدا فرمود

  .« يافتگان حقا كه على و پيروان او فقط و فقط ايشانند رستگاران، و به مقصد رسيدگان، و نجات»

 : در آيه( خبرى بزرگ)و مراد از نبا عظيم 

  [16]. عم يتسائلون عن النبا العظيم

 . ابيطالب است -وجود مبارك على بن «  زرگاز چه چيز با يكديگر گفتگو دارند؟ از خبرى ب»

 : در آيه( بعضى از مردم)و مراد از من الناس 

  [17].و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله
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دهد، و آن را در  و بعضى از مردم كسى است كه جان خود را در راه جستن رضاى خداى خود مى»

و كسى كه همراز و .امير المؤمنين صلوات الله عليه است« فروشد طبق اخلاص نهاده به خدا مى

، امير هم سر پيامبر قرار گرفت، و با دادن صدقه و هديه به رسول الله به آيه نجوى عمل كرد

 : المؤمنين عليه السلام بود طبق آيه

  [18].يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقد موابين يدى نجواكم صدقة

سخن به پنهانى و )ايد، زمانى كه بخواهيد با پيغمبر خدا نجوى كنيد  انى كه ايمان آوردهاى كس» 

 . «اى به نزد رسول الله پيش بياوريد قبل از اين عمل نجوى، صدقه و هديه( خفيه گوئيد

و امير المؤمنين عليه السلام به عنوان شاهد و دليل و گواه بر صدق رسالت و حقانيت رسول خدا 

 : همرديف و همطراز قرار گرفت در آيه شريفه -سبحانه و تعالى  -اقدس حضرت ذو الجلال با ذات 

 [19].قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب

بين من و شما از جهت گواه و  بگو اى پيامبر كه خداوند و كسى كه در نزد او علم كتاب است»

 . « شاهد بودن كافى است

و امير المؤمنين عليه السلام به عنوان ولى و مولى و ظهير و نصير و همراز براى رسول خدا قرار 

 : داده شده است در آيه

الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك  و ان تظاهرا عليه فان

  [20].ظهير

خدا قيام كنيد، و در دشمنى و كيد و  بر عليه رسول( عائشه و حفصه)و اگر شما دو زوجه رسول »

كارشكنى با يكديگر همدست و همداستان شويد، بدانيد كه خداوند ولى و مولاى رسول الله 

ولى و مولاى رسول ( امير الموحدين عليه السلام)است، و ديگر جبرائيل امين و صالح المؤمنين 

و نصرت پيوسته ظهير و يار و  خدا هستند، و از اينها گذشته نيز فرشتگان به كمك و مساعدت

 . «ياورند

اى نوشتند و به ابوبكر دادند، تا در موسم  و اعلان برائت از مشركين را كه رسول الله بر صفحه

سنه نهم از هجرت در منى براى مردم بخواند، طبق وحى جبرائيل كه خداوند پيام به پيغمبر  حج

اى مشركان قرائت كنى، و يا كسى كه همانند تو داد كه بايد اين صحيفه را يا خودت اى پيغمبر بر
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و از تو باشد، رسول خدا امير المؤمنين عليه السلام را به دنبال ابوبكر فرستادند، تا نامه را از 

 . بر مشركان بخواند اوبگيرد، و خودش برود و در مكه در موسم حج

نامه را از ابو بكر گرفت و خود  امير المؤمنين عليه السلام كه به منزله نفس و روح رسول خدا بود،

 : به مكه رهسپار شد، و در عقبه منى در موسم براى مشركان قرائت كرد

ء من المشركين و  و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برى

 . الآيات - [21]رسوله

از جانب خداوند و از جانب رسول او به سوى تمام مردم در روز بزرگ حج كه روز عيد قربان است، »

بر  اين مسئوليت.«ء و بيزارند شود كه خداوند و رسول خداوند از مشركين برى اعلام و اعلان مى

 . ر المؤمنين كه جانش و روحش از رسول خداست محول شدعهده امي

 : در آيه( گوشهاى گيرنده و حفظ كننده)و مراد از اذن واعية 

   [22]و تعيها اذن واعية،

وجود مقدس امير المؤمنين «  هاى شنونده و در برگيرنده گيرد گوش كند و در خود مى و حفظ مى»

 . عليه السلام است

 : و مراد از آل ياسين كه خداوند در آيه

  [23]و سلام على ال يس،

فرستد، ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين  بر آنها درود و سلام مى«  و سلام بر آل ياسين»

 . هستند

 : و مراد از كسى كه به نور خدا شرح صدر پيدا كرده در آيه

  [24]افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه،

آيا آن كسى كه خداوند سينه او را فراخ كرده و شرح صدر عنايت فرموده، و عليهذا او پيوسته با »

راه )و مراد از صراطى .امير المؤمنين عليه السلام است«  ه استنورى از جانب پروردگارش همرا

 : در آيه( خدا

  [25]و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله،
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و اينست صراط من كه مستقيم است، پس شما از اين صراط پيروى كنيد، و از اين راه درآئيد، و »

راه « گرداند دارد، و متفرق و متشتت مى دنبال راههاى مختلف نرويد كه شما را از راه خدا باز مى

 . مستقيم و صراط خدا راه على بن ابيطالب است

كسى كه هموار و مستوى بر راه راست راه ) من يمشى سويا على صراط مستقيم و مراد از

 : در آيه شريفه( رود مى

  [26]افمن يمشى مكبا على وجهه اهدى امن يمشى سويا على صراط مستقيم،

رسد، يا آن كسى كه هموار و  يابد و به مقصد مى رود، بهتر راه را مى آيا آن كسى كه به روى خود در افتاده و راه مى»

 .امير المؤمنين عليه السلام است« پيمايد؟ مستوى بر صراط مستقيم راه مى

 

    نحل: 18  ، از سورة42  آية  ـ [7]

   عمران  آل: 2  ، از سورة182  آية  ـ [8]

  تكاثر: 182  ، از سورة8  آية  ـ [9]

   صافاتّ: 23  ، از سورة24  آية  ـ [10]

   عمران  آل: 2  ، از سورة88  آية  ـ [13]

   شوري: 42  ، از سورة22  آية  ـ [14]

   بينّه: 98  ، از سورة8  آية  ـ [15]

  نبأ: 38  ، از سورة2و  1  آية  ـ [16]

   بقره: 2  ، از سورة283  آية  ـ [17]

   مجادله: 58  ، از سورة12  آية  ـ [18]

 رعد: 12  ، از سورة42  آية  ـ [19]

   تحريم: 88  ، از سورة4  آية  ـ [20]

  توبه: 9  ، از سورة2  آية  ـ [21]

  الحاقةّ: 89  ، از سورة12  آية  ـ [22] 

  صافاّت: 23  ، از سورة112  آية  ـ [23] 

 زُمر: 29  ، از سورة22  آية  ـ [24] 
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  انعام: 8  ، از سورة152  آية  ـ [25] 

  مُلك: 83  ، از سورة22  آية  ـ [26] 

 

با اسناد خود از ابوسعيد خدري تخـريج كـرده اسـت : از حافظ ابن عساكر شافعي روايت است كه

نزِّلَ إِّليَْكَ مِّنْ رَب ِّككَ كه آية 
ُ
در غـدير خـم دربـارة علـي بـن ابيطالـب نـازل   ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَ ِّغْ مَا أ

 [142]. شده است

، هشت روايت با هشت سند مختلف كـه «شواهد التنزيل»حافظ حاكم حسكاني حنفي در كتاب 

، و ابن عباس، و حبـري، وقـيس (خ_خدري )و ابو اسحاق حميدي منتهي مي شوند به ابوهريره، 

 بن ماصر از عبدالله بن ابي اوفي، و زيادبن منذر ابوالجارود، و جابر بن عبدالله روايت مي كند كه آية

نزِّلَ إِّليَْكَ مِّنْ رَب ِّكَ 
ُ
نـازل ( ع)در روز عيـد غـدير دربـاره علـي بـن ابيطالـب ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَ ِّغْ مَا أ

و پيامبر دست علي را بلند كردند، بطوريكه سپيدي : شده است، و در بعضي از آنها وارد است كه

وَ ! الا مَنْ كُنْتُ مَكوْلاهَُ فَعَلكَ م مَكوْلاهُُل اللهُكمَّ وَالِّ مَكنْ وَالاهَُ : زير بغل هر دو نمايان شد و فرمود

 !دْ الَّلهُمَّ اشْهَ : ثُمَّ قَالَ . عَادِّ مَنْ عَادَاهُ 

نقل مي كند؛ تقريبـا  بـه همـان مضـمون روايتـي ( ابوالجارود)و مضمون روايتي را كه از زيادبن منذر 

 .اخيرا  از ابوالجارود آورديم« تفسير عياّشي»است كه ما از 

روايـت مـي كنـد، ( ص)و روايتي را كه از اعمش، از عبايه بن ربعي، از ابـن عبـّاس، از رسـول خـدا 

 جَعَلْتُ لكَهُ وَزِّيكراً، وَ إنَّككَ : ينكه خداوند مي فرمايدحديث معراج است تا ا
وَ إنَّ  لمَْ أبْعَثْ نبَِّياً إلاَّ

 عَليَّاً وَ زِّيرُكَ 
 !رَسُولُ اَللهِِّ وَ إنَّ

و من هيچ پيغمبري را مبعوث نكردم مگر آنكه براي او وزيري قـرار دادم؛ و بدرسـتي كـه تـو رسـول 

 !«خدائي، و بدرستي كه علي وزير تست

رسول خدا هبوط كرد؛ و ناپسند داشت كه اين مطلب را بـراي مـردم حـديث : ابن عباس مي گويد

كند، چون مردم با زمان جاهليتّ نزديك بودند؛ تا اينكه از اين قضيهّ شش روز گذشت؛ و خداوند اين 

ََ مَكا يُكوحَ  إليَْككَ : آيه را فرستاد ك تاَرِّكٌ بَعْك
بعضـي از آن  شـايد اينطـور اسـت كـه تـو» !فَلعََلَّ

 !«چيزهائي را كه به تو وحي مي فرستيم، ترك مي كني

يكَا أيُّهَكا  :اين را نيز پيامبر تحملّ كرد؛ تا اينكه روز هيجـدهم رسـيد، و خداونـد ايـن آيـه را نـازل كـرد

: لان كند كهو رسول خدا بلال را امر كرد كه در ميان مردم اع. الرَّسُولُ بلَ ِّغْ مَا انُْزِّلَ إليَْكَ مِّنْ رَب ِّكَ 

 . هيچكس از مردم باقي نماند مگر آنكه فردا به وادي غدير خم بيايد
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خداونـد بـه مـن مـأموريتّي داده ! ايهـا النـاس: و رسول خدا و مردم به غدير آمدند؛ و پيغمبر فرمـود

و تكـذيب نمائيـد؛ حوصـله ام تنـگ و خسـته ! است كه از تـرس آنكـه مبـادا شـما مـرا مـتهّم كنيـد

 !ه جائي كه پروردگار من مرا به وعيد دنبال وعيد ديگر معاتبه و مؤاخذه نموده استشدهام؛ تا ب

در اين حال دست علي بن ابيطالب را گرفت و بلند كرد بطوري كه مردم سفيدي زير بغل هـر دو را 

 : ديدند و سپس فرمود

مَكوْلاهُُل اللهُكمَّ وَالِّ مَكنْ فمن مَكنْ كُنْكتُ مَكوْلاهَُ فَعَلكَ م ! الله مولاي و انا مولاكم! ايها الناس

 :و خداونـد ايـن آيـه را نـازل كـرد !واخذل من خذلكه! و انصر من نصره! وَ عَادِّ مَنْ عَادَاهُ ! وَالاهَُ 

 [411]. اليوم اكملت لكم دينكم

 .298ص  2، ج «تفسير الدّر المنثور»_  [142]

تفسـير مجمـع »و در . 258تا شمارة  242، حديث شمارة 192تا ص  183، ص 1، ج «شواهد التنّزيل»_  [144]

با اسناد خود از ابن ابي عميرو « د التزيلشواه»دو تا از اين حديث ها را از ( 222ص  2طبع صيدا ج )« البيان

 .ابن عباس روايت مي كند

 

 السلام  تبليغات سوء بر ضد اهل بيت عليهم

السلام  مردم شام كه نزديك چهل سال معاويه در آنجا حكومت كرده بود و همه را ضد اهلبيت عليهم

شهر را آذين بسته و مردم السلام خوشحال بودند و  تربيت كرده بود، از كشته شدن اهل بيت عليهم

 . جشن گرفته بودند 

كردند كه پير مردى آمد و به امام سجاد  كاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسيرى عبور مى

 كنم خدا را كه شما را كشت و شهرها را از شما راحت كرد و شكر مى: السلام گفت عليه

 .يزيد را بر شما مسلط كرد 

آيا اين آيه را : آرى فرمود: اى؟ گفت اى شيخ آيا قرآن خوانده: فرمود السلام امام سجاد عليه

    إِنَّ اللههقُل لاَ أسَْألَكُُمْ عَلَيهِْ أجَرْاً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي القْرُْبَى وَمَن يقَْترَِفْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لهَُ فِيهاَ حُسْناً»اى  خوانده

 (1).«غفَُورٌ شكَُورٌ
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خواهم و آن  بگو در مقابل اين همه زحمات پيامبرى فقط از شما يك چيز مى اى پيامبر به مردم

 .دوست داشتن اهل بيت من است 

 . آنان ماييم : فرمود. آرى : گفت

وَاعْلمَُوا أَ نَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَيءٍ فأََنَّ لِلههِ خُمُسهَُ ولَِلرَّسُولِ ولَِذِي »: اى اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده

  (2).«قرُْبىال

 . ماييم قرى و نزديكان رسول الله : فرمود. آرى : گفت

إِنَّما يرُيِدُ اللههُ لـِيُذهِبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَيْتِ وَيُطهَِّرَكُمْ »: اى اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده

  (3).«تَطهْـِيراً

 . ا را پاكيزه و معصوم نمايد بدرستيكه خدا اراده كرده پليدى را از شما برداشته و شم

پيرمرد ساكت شده . ماييم اهل بيتى كه قرآن ما را به اين آيه مخصوص گردانيده : فرمود. آرى : گفت

 شما را به خدا شما آنهاييد؟ : و از سخنان خود پشيمان شد و گفت

 .جد ما است   بخدا سوگند بدون شك ماييم و رسول اللهه: حضرت فرمود

خدايا من از : اش را انداخت و سر به آسمان برداشت و گفت ه گريه كرد و عمامهپيرمرد شروع ب

 . برم  دشمنى اهل بيت به تو پناه مى

كند و تو  ات را قبول مى آرى اگر توبه كنى خدا توبه: آيا براى من توبه است؟ فرمود: آنگاه پرسيد

 . (4)«اللهم انى اتوب اليك»: پس سه بار گفت. شوى  جزء ما حساب مى

 



 .23سوره شورى، آيه .  1

 .42سوره انفال، آيه .  2

 .33سوره احزاب، آيه .  3

 .السلام  زندگى امام حسين عليه.  4
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كوثر، نهرى در بهشت است كه عمقش، هفتاد هزار فرسخ است : ابن عباس درباره آيه فوق گفته است
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 ( ع) طالب  ابي  بن  علي  در شأن  ديگر قرآن  آيات

  نـورالققلين   تفسـيراز جملـه    كتـب   بايـد بـه    كه  تفسير شده( ع) اميرالمؤمنين  در شأن  زيادي  آيات 

 :گردد وار ذكر مي  ديگر فهرست  از آنها در بالا ذكرشد وتعدادي  تعدادي.شود  مراجعه  وغيره  وجامع

« ...آمنـوا   َّ الـذين  ان« » خصاصـة  بهم  انولوك  انفسهم ' علي  ويُؤثرون« » يهتدون  وبالنجم  وعلامات» 

  اجـراً الاهالمـودة    لا اسـئلكم   قـل « » وجهـه   يسلم  ومَن« » الاقربين  وانذرعشيرتك»«  صدري  لي  ه اشرح رب»

الله   انهما وليكم« » يلتقيان  البحرين  مرج« »فاسقا كان  مؤمناً كمن  كان  افمن« » السابقون  والسابقون« »' بالقربي

  ينفقـون   الذين« »... واذاحاجّتم« » البيت  اهل  الرجس  عنك  انهما يريد الله ليذهب« »...آمنوا والذين  رسولهو

ابتغـاء    نفسـه   يشـري   مـن   الناس  و مِن« »هادٍ  ه قوم منذر ولكل  انهماانت« »...ه الحاج  سقاية  اجعلتم« »... اموالهم

  اهـدنا الصـرا   « »...كفـروا  الـذين   يـئس   اليـوم « » ربـّك   مـن   اليـك   ا اُنزلم  بلهغ  يا ايهّا الرسول« »الله مرضاة

ــك« » المســتقيم ــاب  ذل ــب  الكت ــه  لاري ــوا بعهــدي«» في ــدين« » بعهــدكم  اوف  اوف ــا « »احســاناً  وبالوال فلمّ

وا   « »... فيه  حاجكّ  فمن« »... بالبينات جائم آمنـوا قـد     نيـا ايهّـا الـذي   « »واعتصموا بحبـا لله جميعـا ولاتفرقهـ

  وهــو الــذي» «  الجنهــة  اصــحاب ' ونــادي« »مســتقيماً  َّ هذاصــراطي واِن« »ونــور  ربّكــم  مــن  برهــان  جــائكم

  قل« »ٍ بيّنة ' علي  كان  افمن« »...ه الحق الي  يهدي  افمن« » الصادقين  كونوا مع« »...الله  ٌ مِن برائة« » بنصره ايّدك

 «... الرسول  اذا ناجيتم« »... ضرب  تر كيف الم« »...كفروا الذين  ويقول» «  سبيلي  هذه

 

 



 

 ! عبور از عقبه

 :فرمود!در نداد  تن  عقبة تكليف  به  باز هم  يعني( 11بلد« العقبة  فلا اقتحم»)در تفسير(  ص)رسولخدا

  هزارسـال .دباش ـ مـي   هزارسـال  سـه   آن  طـول   كه  العبور است  صعب  اي ،گردنه صرا   بر بالاي  بدرستيكه

  شخصـي   اولـين   مـن !دارد  سرازيري  وهزار سال  ماروعقربهاوخاروخاشاك  در ميان  وهزارسال  سربالايي

 . است ابيطالب  بن  شود،علي رد مي  گردنه  از اين  كه  نفري  دومين. شوم رد مي  گردنه از اين  كه  هستم

 :فرمود  سپس

 «8 بحارج». شوند مگر محمدّواهلبيتش مي  دچار سختي  گردنه  عبور از اين  افراد در هنگام  همة

 

 ! محتضران  بر بالين( ع) حضور معصومين

 !ِ  محَُمّدٍ وَوَصِيِهيه  يالِ  ُ الْمُطْمَئِنَهة االنفَْسيا اَيَهتهَُ

  از مرگ  آيا مؤمن: كردم  سؤال( ع) صادق  از امام:گويد  ابابصير مي 

فرا   مؤمني  مرگ  شود؟فرمودهرگاه  نمي چراناراحت: گفتم!ابخد نه:فرمود شود؟امام  مي ناراحت

  واسرافيل  وميكائيل  جبرئيل!شوند  اوحاضر مي  بر بالين( ع) بيتش  واهل( ص)خدا  برسد،رسول

 !،نيز بيايند وعزرائيل

 او  پس! مااست  از دوستان  شخص  اين! اللهه  يا رسول:فرمايد  مي( ع) علي

  ومي!كنند  ،مي عزرائيل  اورا به نيز توصية  انفرشتگ همة!بدار  رادوست



 ! با او مدارا كن. محمّد است  محمّد وآل  از دوستان  شخص  اين:گويند

  نبوت  شمارا برگزيد،ومحمّد را به  كه  خدائي  به  قسم:گويد  عزرائيل

 ! ترم  او از پدر مهربانتر واز برادر رفيق  به  نسبت  كرد،من  انتخاب

 را  ،خودت آيا از آتش!خدا بندة  اي:گويد  مي  شخص  آن  به  يلعزرائ  سپس

 ! آري:دهد  مي  ؟او جواب آمدي  ،بيرون الهي  ؟آيا از گرو امانت رهاندي

  ولايت  وبه  محمّد وآلش  محبت  به:گويد  ؟مي چگونه:پرسد  مي  عزرائيل

  هرچه خدا تورا از:گويد  مي  عزرائيل! وفرزندانش  طالب  ابي  بن  علي

را باز   چشمش  او وقتي! كن  ونگاه را باز كن  چشمانت!،بتوداد اميد داشتي  نمودوآنچه  ،ايمن داشتي  خوف

 او  در اطراف  راكه  كند،افرادي  مي

  به  چشمش  سپس.بيند  مي-را  وملائكه  بيتش  واهل( ص)پيامبر -هستند

 راخدا  اين:گويد  يم  عزرائيل.افتد  ،مي بهشت  از باغهاي  از باغي  دري

 اينها  به  داري  آيا دوست!هستند  رفقايت  واينها هم  مهيا ساخته  برايت

 و  گذاشته  چشمانش  را بالاي  ؟او دستش دنيا برگردي  ويا به  شوي  ملحق

 ! دنيا برگردم  به  خواهم  نمي:گويد  مي

ة  ُ يااَيَّتهُا النفَْس:شود ،ندا مي عرش  از دل  هنگام  در اين دٍ وَ وصَـِيّيه   ُ الِـي  الْمُطْمَئِنّـَ ة   محَُمّـَ   ْ بَعـْدِه  ُمـِن  وَ الاَئِمّـَ

دٍوَاهَْل  مـَع   عِبـادي   في  فَادخُْلي.  اب'ً بِالقَو  ِ،مرَضْية ًبِالْولاهيةَ اضِية'ِ ر رَبِّك  الِي  اِرجِْعي!   ِ وَ ادخُْلـي  ِ بَيْتـِه  َ محَُمّـَ

  بـه ! يـافتي   بعـد از اوآرامـش    وامامـان   در كنارمحمـد ووصـيش    كـه   اي  بنـده   اي: يعني!ٍ غَيرَْ مَشوبةَ  جَنَّتي



  پـس !  اي  شـده   راضـي   ثـواب   وبـه  شـونده   ،راضي بيت  اهل  ولايت  به  كه  درحالي! ، برگرد خدايت سوي

 !وارد شو بهشتم  ، به  نيستي  دچاراضطرابي  شوودرحاليكه  بندگانم  ،داخل بامحمّد آلش

 

   دگانمر  رجعت

 : يعني. َ مَوتهِ قَبْل  َّ بهِ ِاِلاه لَيُؤمِنَن ِ الْكِتاب ْ اهَْل ْ مِن واَِن: 151نساء

خواهـد    ايمـان ( ع) عيسـي  بـه   از مـرگش   قبـل   مگر اينكه  نيست( يهود ونصاري) كتاب  از اهل  فردي  هيچ

 !آورد

  كـه   است  شده  زيرا گاهي! ام فهميدهمذكور ران تفسير آية  من: گفت  من  به  حجاج: ،گفت خوشب  شهربن

  وبه-بگويند  سخني  كه  ،نديدم مردنشان  موقع  ولي  ام  را صادركرده  يا نصراني  يهودي  فردي  اعدام  حكم

  چـه   پـس : گفـت !ايـد  شـما فهميـده    كه  مراد نيست  اين!امير  اي: دادم  جواب  من-بياورند ، ايمان( ع) عيسي

  ،بـه  يهود ونصاري آيد وهمة  مي  زمين  به  ،از آسمان از قيامت  ،قبل( ع) عيسي  ضرتح: دارد؟گفتم  معنايي

را ازكجا   مطلب  اين: گفت  حجاج.خواند  نماز مي( عج) مهدي  سر حضرت  واوپشت!آورند  مي  او ايمان

 ! اي  شتهبردا  صافي  ازچشمة!بخدا سوگند: گفت. ام  شنيده( ع) پنجم  از امام: ؟گفتم كني  مي  نقل

 

  تـو وفـا كننـده     دربـاره  عهـدش   بـه   و خداونـد هـم    وفـا كـردي    عهـد الهـي    تـو بـه  :  كه  دهم مي  شهادت

 . است

ــهادت  ــي  ش ــم م ــه  ده ــت : ك ــو وعموي ــرادرت  ت ــه   و ب ــد ك ــان   آناني ــا جانهايت ــه   ب ــا خدامعامل   ب

  ه لهــم بــان  و امــوالهم  انفســهم المــؤمنين  مــن  ه الله اشــتري ان:  كــرد كــه  شــما نــازل  كرديــد وخــدا دربــاره



ــة ــاتلون  الجنه ــي  يقُ ــون  ســبيل  ف ــون  الله فيقتل ــه  ويقُتل ــي  وعــداً علي ــاً ف ــة  حق ــل  التوري ــرآن  و الانجي   و الق

ــن ــيعكم  مــن  بعهــده' اوفــي  ومَ ــذي  الله فاستبشــروا بب ــايعتم  ال ــه  ب ــائبون  هــو الفــوزالع يم  و ذلــك  ب   ،الت

ــدون ــدون  العاب ــالمعروف  الامــرون  الســاجدون الراكعــون  حونالســائ  الحام ــاهون  ب المنكــر و   عــن  و الن

 . لحدود الله و بشهر المؤمنين الحاف ون

ولا تتهبعــوا   مســتقيما فــاتهبعوه ه هــذا صــراطي وان: هســتي  شــريفه  آيــه  تــو مصــداق: كــه  دهــم مــي  شــهادت

 . سبيله  عن  بكم  فتفرهق  الُسبل

  الـذين »خـدا فرمـود   كـه   كردنـد زيانكارنـد همانگونـه     تـورا منـع    حـق   كـه   كسـاني : كه  دهم مي  شهادت

ــار و هــم  وجــوههم  تلفــ  ــان« فيهــا كــالحون  الن ــش كــه  آن ــه  صورتشــان  آت ــر گرفت   وناراحــت  را در ب

 .وغمگينند

خداونـد در    برابركنـد كـه    تـو را بـا دشـمنانت     را كـه   كنـد كسـي   مـي   خـدا لعنـت  : كه  دهم مي  شهادت

  كــه  داننـد بــا آنـان   مــي  كـه   آيـا آنــان «. لايعلمــون والـذين   يعلمــون  الـذين   يســتوي  هـل »:توفرمــود  شـأن 

 دانند برابرند؟ نمي

ــل»:توفرمـــود  وخداونـــد در شـــأن   ٍ منـــه اجراًع يمـــاً درجـــات  القاعـــدين  علـــي  الله المجاهـــدين  فضهـ

 «الله غفوراً رحيماً  ً وكان ً ورحمة ومغفرة

  بــالله واليــوم  آمــن  كمَــن  المســجدالحرام  و عمــارة  الحــاج  ســقاية  اجعلــتم»:رمــودتــو ف  و خــدا در شــأن

ــي   ــد ف ــر و جاه ــبيل  الاخ ــتون  س ــدي  الله لايس ــدالله و الله لايه ــوم  عن ــالمين  الق ــي«   ال  ــرار    يعن ــا ق آي

  بـــه  ايمـــان  كـــه  كســـي  را در درجـــه  مكـــه  حاجيهـــا وآبـــاد كـــردن  بـــه  دان  آب دهيـــد درجـــه مـــي

نيســتند و خداونــد  ؟اينــدو در نــزد خــدا مســاوي اســت  خــدا جهــاد نمــوده  دارد و در راه  يامتخــداوق

 .كند نمي  را هدايت  ستمكاران



  اع ـم   و انفسـهم   اللهبـاموالهم   سـبيل   آمنـوا وهـاجروا وجاهـدوا فـي      الـذين »:تـو فرمـود    وخدا در شـأن 

ٌ  فيهــا نعــيم  ٍ لهــم و جنــات  ورضــوان  منــه  رحمــةب  ربهُــم  يُبشــرههم الفــائزون  هــم  عنــدالله و اولئــك  درجــة

 «. اجرٌ ع يم  الله عنده  فيها ابداً ان  خٌالدين مقيم

و   بــودي  و تــومخلص  خــود نمــوده  مــدح  بــه  وص خــدا تــورا مخــص: كــه  دهــم مــي  شــهادت 

ــاه ــدا دعــاي   نورزيــدي  شــرك  هيچگ ــاره   و خ   خــدا بــه   كــرد ســپس   تومســتجاب  پيــامبر را درب

ــام ــراي   برشپي ــا ب ــتور داد ت ــالابردن  دس ــام  ب ــاهر كــردن   مق ــو وه ــان  ت ــراي  بره ــو و ب ــين  ت ــردن  از ب   ب

ــل ــه  عــذرها آنچــه  وقطــع  اباطي ــو ب ــد  ســزاواري آن  را ت ــي.آشــكار كن ــة(  ص)خــدا  رســول  وقت   از فتن

ــافقين  شــدودرباره  بيمنــاك  فاســقين ــو از من ــه   ت ــ»: نمــود كــه  او وحــي  ترســيد خــدا ب ــا ايُههَ   ا الرســولي

ــغ ــزِل  بَلِه ــا اُن ــك ْم ــن  َ الَِي ــك مِ ــاِن  ْ رَبِه ــم فَ ــل ْ لَ ــت  ْتفَعَ ــا بَلََّغ ــالتهَ  ْ فم ــن والله يعصــمك.ُ رسِ ــاس  م   اي   الن

  انجــام  را بــه  ،رســالتت  ننمــايي اگــر ابــلا   كــه!نمــا  كــرد را ابــلا   بــر تــو نــازل  خــدايت  آنچــه! رســول

 .كند مي  ظحف  وخدا تو را از مردم  اي نرسانده

ــه  راه  زحمــت(  ص)خــدا  رســول  پــس ــد   وخطبــه برخاســت  خريــد و در نيمــروز گــرم  جــان  را ب خوان

؟گفتنـــد بخـــدا  كـــردم  آيـــاابلا   پرســـيد كـــه  نمـــود وبعـــد از همـــه  وشـــنواند و صـــدازد وابـــلا 

آيـا  . ' بلـي   اللههـم :؟قـالوا  بانفسـكم  ' ُاولـي  السـت :فرمـود   حضـرت   سـپس .  خدايا شـاهد بـاش    گفت. آري

ــن»:وفرمــود  تــو را گرفــت  بازوهــاي  پــس. بخــداآري:؟گفتنــد برشــما سزاوارترنيســتم  از خوتــان  مــن   مَ

  ،ايـن  اوهسـتم   مـولاي   مـن   هركـه . ْ عـاداه  وعـادِ مـَن    ْ والاه ِ مـَن  وال  اللههـم . ٌ مـولاه  ،فهـذا علـي   ُمـولاه  كُنت

 .را  علي  بدار دشمن شمنرا ود  بدار دوستدار علي  دوست!خدايا. اوست  مولاي  علي

ــاره  آنچــه  بــه  قليــل  اي عــده  فقــط  ولــي  ــر پيــامبرش  خــدا درب ــازل  تــو ب آوردنــد  كــرد ايمــان  ن

ــان  ــر اكقرش ــافزود ب ــران   وني ــر از خس ــه! غي ــه  همانگون ــوده   ك ــبلا فرم ــود خــدا ق ــم»:ب ــارهون  وه ــا  ك ،ي

ــذين ــن   ايهّاال ــوا مَ ــنكم   آمن ــدّ م ــن  يرت ــه  ع ــأتي فســوف  دين ــومالله   ي ــبهّم  بق ــه  يحُ ــة  و يحبّون ــي اذل   ً عل



ــؤمنين ــزة  الم ــي اع ــافرين ً عل ــدون  الك ــي  يجُاه ــبيل  ف ــافون  س ــة  الله و لا يخ ــم  لوم ــك  لائ الله  فضــل  ذل

و   الصــلاة  يقيمــون  آمنــوا الــذين و الــذين  الله و رســوله  ،انهمــا ولــيّكم. ٌ علــيم يشــاء والله واســع  مَــن  يؤتيــه

  آورده  ايمــان  وكســيكه  شــما خــدا ورســولش  همانــا سرپرســت يعنــي« . راكعــون  و هــم  الزكــاة  يؤتــون

ه  آمنـوا فـان   والـذين   ه الله و رسـوله  يتـول   و مـَن ». دهد،اسـت  مـي   صـدقه   ركـوع   خوانـدودرحال  ونماز مـي 

ا بمـا انزلـت     الغـالبون   الله هـم   حزب ا آمنهـ قلوبنـا    تـز  ،ربّنـا لا  الشـاهدين   فاكتبنـا مـع   َ واتبعنـا الرسـول   ،ربنهـ

 « الوهّاب  انت  ً انهك رحمة  لدنك لنا من  بعد اذ هذديتنا و هب

ــا مــي!خــدايا  ــيم م ــت  كــه  دان ــر ولاي ــب  ام ــو برحــق  از جان ــس  اســت  ت ــر را   اي بركســيكه  پ ام

ــول ــي   قب ــرد و سركش ــذيب   نك ــود و تك ــه   نم ــرد وب ــد،لعنت  آن  ك ــه  كافرش ــيعلم»: نماك ــذين  و س   ال

 « ٍ ينقلبون ه منقلب هلموا اي

الله لاتريــد   مسـكيناً و يتيماًواســيراً لوجـه    حبـّه  ' علــي«  كـردي   تـو اطعــام : كـه   دهــم مـي   شـهادت  

ــنهم ــكوراً   م ــزاءو و لا ش ــاره« ج ــازل   ودرب ــدا ن ــو خ ــود ت ــؤثرون»:نم ــي  و ي ــهم  عل ــان  انفس ــم  و لوك   به

ــة ــن  خصاصـ ــوق  و مـَ ــ  يـ ــه َ شـ ــك  هنفسـ ــم  فاولئـ ــون  هـ ــده «  المفلحـ ــو خورنـ ــم  و تـ ــودي  خشـ   بـ

ــيظ الكــاهمين» ــافين  الغ ــن  والع ــاس  ع ــنين والله يحــب  الن ــين «  ه المحس ــو درب ــردم  وت ــاوات  م ــور مس   بط

وخـدا    عـالمتر بـودي    حـدود الهـي    بـه  و از همـه   داشـتي   عـدالت   رعيـت   بـه   و نسـبت   نمودي مي  تقسيم

آمنـوا و عملـوا     ،امـّا الـذين    سـتون فاسـقا لاي   كـان   مؤمنـاً كمـن   كـان   افمـن »: تو خبـر داد كـه    از فضيلت

 «  نزُُلاً بما كانوا يعملون ' المأوي  الجنات  فلهم الصالحات

ــو مخصــوص   ــودي  ت ــه  ب ــم  ب ــل  عل ــفارش  تنزي ــراي   و س ــامبر و ب ــايي   پي ــو جايگهاهاوروزه   ت

 الابصــار  اذ زاغــت«  كــه   احــزاب دهنــد هماننــد روز بــدر و روز جنــ  مــي  شــهادت  بــر آن  كــه  اســت

ــت ــوب  و بلغ ــون   القل ــاجر وت ن ــك  الحن ــي  باللهال ُنوناً،هنال ــون  ابتُل ــديداً و    المؤمن ــزالاً ش ــوا زل و زلُزل

ــافقون اذ يقــول ــذين  المن ــي  و ال ــوبهم  ف ــرض  قل ــا وعــدنا الله و رســوله   م ــت  م ــة  الاهغــروراً واذ قال ٌ  طائف



ــارجعوا ويســتأذن  لكــم  لامقــام  يقــرب  يــا اهــل  مــنهم و   ه بيوتنــا عــورة ان  ه يقولــون النبــي  نهمٌ مــ ُ فريــق ف

ــورة  مــاهي ــدون اِن  بع ــراراً  يري ــال« الاه ف ــا رأي»الله  وق ــون  ولمّ ــالوا هــذاما وعــدنا الله    الاحــزاب  المؤمن ق

ــوله ــدق  ورسـ ــوله  و صـ ــازادهم  الله و رسـ ــليماً  و مـ ــي  اي«الاه ايماناًوتسـ ــتي  ! علـ ــرو را كشـ ــو عمـ   تـ

ــده  وجمعشــان ــذين» ســاختي  را پراكن ــالوا خيــراً و كفــي  لــم  كفــروا بغــي هم  وردّالله ال   الله المــؤمنين  ين

  فــي  يــدعوهم  احــد والرســول ' علــي  و لايلــون  احُــد اذ تصُــعدون  الله قويــا عزيــزاًو يــوم  وكــان  القتــال

 « هم'اخُري

ــي  ــو دور م ــردي وت ــان  ك ــركين  قهرمان ــول  مش ــدا  را از رس ــت(  ص)خ ــ   از راس ــه  وچ ــ  تااينك دا خ

تـــو  پيـــروز كـــرد و   رابوســـيله  خوردگـــان  برگردانـــد و شكســـت  را از شـــما دونفـــر ترســـان  آنــان 

ــين ــين  روز جنــ   همچن ــوم»خــدا فرمــود  كــه  حن ــين و ي ــتكم  حن ــرتُكم  اذ اعجب ــم  كق   ِ عــنكم تُغــن  فل

  وعلـي  رسـوله   يعل ـ  الله سـكينته   ه انـزل  ثـم   مـدبرين   َّ ولهيـتم  ثـم   بمـا رحُبـت    الارض عليـك   شيئا و ضاقت

ــؤمنين ــي  اي« الم ــان ! عل ــو واطرافي ــؤمن   ت ــو م ــد و در آن  ت ــت  بودن ــاس  روزعموي ــا صــداي   عب ــد   ب بلن

  از مســلمانان  اي عــده  تــا اينكــه!  شــجره  بيعــت  اهــل اي! بقــره  ســوره  يــاران  اي:زد را مــي  صــدا فراريــان

ــراري ــه  ف ــاي   را ك ــو بج ــان  ت ــت آن ــي  زحم ــيدي م ــي  كش ــدي  وم ــالي    جنگي ــتند در ح ــه  برگش از   ك

  مَــن' علــي  بعــد ذلــك  الله مــن  ه يتــوب ثــم»:خــدا فرمــود  اميــدوار بودنــد كــه  توبــه  وبــه مــأيوس  پــاداش

 «يشاء

زدنــد   بتــو نيرنــ (وزبيــر طلحــه)دونفــر  آن  كــه  گــاه  ديدنــد آن  زيــان  بــاطلان: كــه  دهــم مــي  شــهادت

ــد اراده ــه  وگفتن ــم  مك ــي ! داري ــو گفت ــم  و ت ــانبج  قس ــه  انت ــره  اراده ك ــه   عم ــد بلك ــي  نداري ــد  م خواهي

  تـلاش   آنهـا در نفـاق    ولـي   نمـودي   و تجديـد ميقـاق    گرفتـي  از آنهـا بيعـت    دوبـاره   پـس .كنيد   خيانت

ــه  كــردي  آگــاه  آنهــا رااز نيتشــان  كردنــد و بــا اينكــه نبردنــد و   ســودي  زدنــد ولــي  نــاداني  خــود را ب

ــود  زيانكــاري عاقبتشــان ــد.ب ــل بع ــام  اه ــدنبال  ش ــد در حــالي  دو حركــت  آن  ب   حــق در راه  كــه  كردن



ــد ــو بسويشــان.نبودن ــي  ت ــام   رفت ــا اتم ــا آنه ــان. نمــودي  حجــت  وب ــا آن ــل  ام ــرآن  اه ــدبردر ق ــوده  ت   نب

شـد كـافر بودنـد و      تـو نـازل    درشـأن   در قـرآن   آنچـه   بودنـد و بـه    ِ باد بسـيار گمـراه   ِ دم وبمانند مگس

  يـاري   را بـه   از تـو نمـود و مـؤمنين     تبعيـت   خـداامر بـه    كـه   تـو بودنـد در حـالي     مخالفـان   كننـده   ياري

 « الصادقين  آمنوا اتهقوا الله و كونوا مع  ياايهّا الذين»:و خدا فرمود  تو فراخوانده

  عــنكُم  انهمايرُيــدُ الله ليُــذهب»»:فرمــود  نــازل( س)  بيــت  شــما اهــل  خــدا دربــاره: كــه  دهــم مــي  شــهادت

ــراً  و يطهــركم  َ البيــت اهــل  الــرجس ــد اراده  يعنــي«تطهي ــا شــما اهــل  اســت  كــرده  خداون را از   بيــت  ت

 .قراردهد  پاك  هر پليدي

ــرآن  ــد در ق ــود  وخداون ــق  ه الانســان ان»:فرم ــه  خُل ــاً اذا مسّ ــه  هلوع ــر   الشــرهجزوعا و اذا مسّ الخي

 .  خلايق  را وشما رااز همه( ص)خدا  درسولخداوند استقنا كر  كه« منوعا الاه الامصلهين

ــن ــهادت  و م ــي  ش ــم  م ــه  ده ــاي : ك ــدر محنته ــودن   چق ــا ب ــو در تنه ــتن  ت ــبيه ونداش ــختيهاي  ياورش   س

ــامبران ــوده  پي ــو در جــاي  خوابيــدن  اســت  وشــبيه  اســت  ب ــه ت ــامبر ب ــي   پي   كــه«  اســماعيل  حضــرت» ذب

  اطاعــت  كــرد تــو هــم  او اطاعـت   كــه  و همانگونــه  نمــودي قبــول  كــرد تــو هـم   او قبــول  همـانطور كــه 

  كــه  ديــدم  در خــواب  مــن! پــس  اي  گفــت  ابــراهيم  كــه  زمــان  در آن. وخيرانــديش صــبركنان  نمــودي

  مـن   كـه   بـده   انجـام  مـأموري   آنچـه !پـدر :جوابـداد   ؟اسـماعيل  داري  ن ـري   تـو چـه    كنم مي  تو راقرباني

  جـان   تـا حـافظ    پيـامبر خوابيـدي    درجـاي   كـه   زمـاني   بـودي   همچنـين   تـو هـم  . يافـت   را صابر خـواهي 

  نمــودي  آمــاده  شــهادت  وخــود را بــراي  نمــودي  اجابــت  تــو دســتور پيــامبر را باســرعت. پيــامبر باشــي

ــس. ــگزاري   پ ــدا از توسپاس ــائي   خ ــود و زيب ــارت  نم ــن   ك ــا اي ــه  را ب ــلام  آي ــرد  اع ــن:ك ــاس  و مِ   الن

ــن ــاء مرضــاتاب  نفســه  يشــري مَ ــاد الله و الله رؤف  تغ ــي« ٌ بالعب ــك  يعن ــردم  ي ــر ازم   را در راه  جــانش  نف

 . است  مهربان بندگانش  به  و خداوند نسبت  خدا فروخت  رضاي



صـدقوا مـا عاهـدوا      رجـال  المـؤمنين   مـن »: كـه   نمـوده   خداونـد تـو را مـدح   :  كـه   دهـم  مـي   شهادت  من

 {مفاتي  الجنان}«ينت ر و ما بدلّوا تبديلاً من  و منهم  نحبه  قضي  من  فمنهم  الله عليه
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 :فرمود( ص)خدا

در   تحقيــق بــه  اش وشــيعه  ايــن!ســوگند  او اســت  در دســت  جــانم  كــه  كســي  همــان  بــه  

 :شد  نازل  آيه  واين.تگارانندرس  روز قيامت

 « خيرالبريةّ  هُم  اولئك  آمنوا و عملوا الصالحات  ه الذين اِن»  

ــس  ــاه  از آن  پـ ــحاب  هرگـ ــول  اصـ ــدا  رسـ ــرت( ص)خـ ــي  ،حضـ ــي( ع) علـ ــه را مـ   ديدندكـ

 .آمد« خيرالبريهّ»:گفتند  آيد،مي مي

 

 ....علي مانند قل هوالله احد

، أنهّ قال (صل  الله عليه وآله)الابيّ  ساا  لل عن المحاسن بالا«  البحار »في 

فإنّه من قرأها مرّة فكأنمّا قرأ ( قلُْ هوَُ الله احََد)لنّما مثلك مثل »(: عليه السلام)لِاميرالمؤماين

، و من قرأها ثلاث مرّات فكأنمّا قرأ  ، و من قرأها مرّتين فكأنمّا قرأ ثلثي القرآن ثلث القران

، و من أحبكّ بقلبه و  أحبكّ بقلبه كان له مثل ثواب ثلث أعمال العبا  ، فكذلك من القرآن



، و من أحبكّ بقلبه و نصرك بلسانه و يده  نصرك بلسانه كان له مثل ثلثي ثواب أعمال العبا 

.« كان له مثل ثواب أعمال العبا 
(1 [11] )

 

عليه )به اميرالمؤمنين ( صلى الله عليه وآله)رسول اكرم :  يعنى
 (قلُْ هوَُ الله احََد )به تحقيق كه مَثَل شما مثَل سوره »:  فرمود(لامالس
، پس بدرستيكه شأن او چنين است كه هر كس يك مرتبه آن  باشد مى

، و هر  ، مثل آن است كه يك سومّ قرآن را قرائت كرده است را بخواند
مانند آن است كه دو سومّ قرآن را قرائت كرده ;  كس دو مرتبه بخواند

، مانند آن است كه تمام قرآن  ، و هر كس آن را سه مرتبه بخواند است
 .را قرائت كرده باشد

 

 

عليه )از حضرت امام محمّدباقر « لآلى الاخبار»و در روايت ديگرى در 

 :نقل شده كه حضرتش فرمودند(السلام

كسيكه از شماها امر به ما معرفت و شناخت داشته باشد و منتظر 

مانند كسى خواهد  ( [5] 2) اميدوار خير باشد;  اين انتظار ، و در فرج باشد

به شمشير خود (عليه السلام)بود كه در راه خدا در ركاب حضرت قائم 

 . جهاد كرده باشد

بلكه به خدا قسم مانند كسى است كه در ركاب حضرت :  پس فرمود

 . به شمشير خود جهاد كرده باشد(صلى الله عليه وآله)رسول

مانند كسى است كه ;  بلكه به خدا قسم:  ومّ فرمودپس مرتبه س

در خيمه (صلى الله عليه وآله)درك شهادت كرده باشد با حضرت رسول 

 .، و در باره شما در اين مورد يك آيه از قرآن نازل شده است ايشان

                                                             

 54حديث 94ص 23، بحارالانوار ج 432حديث 251ص 2ج: ــ محاسن [11]1

، يا مراد  ، و موجب اجر و ثواب است ، و بداند اين انتظارش عبادت است باشد;  است ــ يعنى اميدوار اجر كاملى كه براى انتظار وارد شده [5]2

، بلكه  ده فرموده است عطا فرمودن آن را از نعم كثيره ظاهرى و باطنى در زمان ظهور و فرج مااينست كه اميدوار باشد رسيدن به آنچه خداوند وع

 (.باشد مى(رحمه الله)توضيح از مؤلف )شود و بعد از انتظار مؤمنين به آنها خواهند رسيد  اند و واقع مى معتقد باشد كه آنها حقّ 



 :قول خداوند: ؟ فرمود عرض كردم كدام آيه است

مْ وَ الَّذينَ آمَاوُا بِالله وَ رُسُلِهِ اُ  ) ديقوُنَ وَ الشُّهَداءَ عِاْدَ رَبهِِّ ...ولئكَِ همُُ الصِّ
(3 [6] )

).
(4 [7] )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

سوره حديد . ) ، و برايشان نزد خداوند اجر شهيدان است ان آوردند در حقيقت رستگويان عالمندو آنانكه به خدا و پيامبران او ايم:  ــ ترجمه [6]3

 . (119آيه 

 ــ لآلى الاخبار  [7]4



 اهل بیت همتای قران 

اهل بیت علیهم السلام بر اساس آیات قرآن و حدیث متواتر ثقلین، همتای قرآن بوده، 

تمسّک به یکی از آن دو، بدون دیگری، مساوی با ترک هردو است و دستیابی به دین 

کامل، در پرتو تمسّک به آیات و روایات امکان پذیر است. در حقیقت، قرآن و عترت، 

عصاره نبوّت و تداوم بخش رسالت هستند و هدایت بشر را تا روز قیامت تضمین می 

 (کنند.)1

 .قرآن، اسلام مکتوب است و اهل بیت علیهم السلام، اسلام ناطق

 .قرآن، راه است و اهل بیت، راهبر

 .قرآن، قانون است و اهل بیت قانون شناس و مجری قانون

 .قرآن مشعل است و امام، مشعل دار

 .قرآن، کتاب حکمت است و اهل بیت، دانای حکمت

 :کلمه »اهل بیت« در قرآن در سه آیه آمده است: نخست در سوره قصص می خوانیم

هلَْ أَدلُُّکُمْ عَلَی أَهلِْ بَیتٍْ یَکفُْلوُنَهُ لکَُمْ«)2(؛ »]پس خواهر موسی آمد و گفت: [آیا شما را »

 .«به خانواده ای راهنمایی کنم که برای شما از وی سرپرستی کند؟

این آیه اشاره به جریان حضرت موسی علیه السلام در ایّام کودکی دارد که شیر هیچ دایه 

ای را در کاخ فرعون قبول نمی کرد. آنگاه خواهر موسی علیه السلام به آن ها گفت: آیا 

 مایلید که من شما را بر خانواده ای که دایه و پرستار این طفل شوند، راهنمایی کنم؟

مراد از اهل بیت در این آیه، واضح است و به کسی که در خانواده دایه و پرستار طفل 

 .است؛ یعنی مادر خانواده، اطلاق شده است

دومین آیه در سوره هود آمده است که: »قَالوُاْ أتََعجَْبِینَ منِْ أَمرِْ اللهِ رحَمْتَُ اللهِ وَ بَرکََتُهُ 



عَلَیکُْمْ أَهلَْ الْبَیتِْ«)2(؛ بعد از آنکه خداوند بشارت داشتن فرزند را به ساره همسر حضرت 

ابراهیم علیه السلام داده است، او به خاطر پیری خود و همسرش متعجبّ شد؛ اما فرشتگان 

به او گفته اند: »آیا از کار خدا در شگفت هستی که رحمت و برکات خداوند مخصوص شما 

 «.اهل بیت رسالت است

در این آیه نیز منظور از اهل بیت آشکار است و شامل خاندان و خانواده حضرت ابراهیم 

 .علیه السلام می باشد

سومین آیه ای که در باره »اهل بیت« سخن به میان آورده، در سوره احزاب آمده است که 

می فرماید: »إنَِّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیُذْهبَِ عَنکُمُ الرِِّجسَْ أَهلَْ الْبَیتِْ وَ یُطَهِِّرکَُمْ تطَْهِیراً«)4(؛ »به 

راستی که خداوند، می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و کاملاً پاک و پیراسته تان 

 .«نماید

با بررسی تفسیر و شأن نزول و سیاق آیات فوق، در می یابیم که در دو آیه اوّل، مراد از 

»اهل بیت« مشخِّص بوده و دارای هیچ ابهامی نیست. اما با بررسی سیاق آیه سوم و شأن 

نزول آن می توان فهمید که این آیه در مقام بیان مسأله مهمّی درباره »اهل بیت«است که 

 .نیازمند دقِّت و بررسی بیشتری است

 :برای بررسی این آیه، چند نکته را باید مورد توجّه قرار داد

 :اوّل: آیه »تطهیر« دارای سه تأکید است

الف( حرف »انِّ« که در پی آن »ما«ی حصر آمده و دلالت دارد که طهارت، منحصر در اهل 

 .بیت است

ب( »لام« تأکید که بر کلمه »یذُْهبِْ« آمده تا از مصونیت اهل بیت از تمام گناهان و معاصی 

 .پرده بردارد



ج( جمله »یطُهرّکم تطهیراً« در آخر این آیه، بیانگر آن است که طهارت اهل بیت، کامل و 

 (به دور از هرگونه شائبه و شبهه است.)5

این سه تأکید، نشان می دهد که »اهل بیت« خاندانی معمولی نیستند و دارای خصوصیات 

 .منحصر به فرد می باشند

دوم: اراده خداوند در جمله »انِّما یریدالله...« بر فعل او، »اذهاب رجس«، و »تطهیر« تعلِّق 

گرفته و چنین اراده ای جز اراده تکوینی نیست؛ چرا که اراده تشریعی به فعل دیگران 

تعلِّق خواهد گرفت نه به فعل صاحب اراده. همچنین سیاق آیه در مقام مدح و ستایش اهل 

بیت است و اگر این اراده تشریعی بود، اختصاص به گروه خاصّی نداشت و این مدح و 

 !ستایش نیز موردی نداشت

سوم: با ملاحظه موارد استعمال لفظ »رجس« در قرآن )مائده/ آیه 98؛ انعام/125؛ یونس/ 

188( می توان گفت این لفظ، هم شامل پلیدی محسوس و ظاهری می شود و هم آلودگی 

معنوی و نامحسوس را دربردارد.)8( شکِّی نیست که مقصود از »رجس« در آیه تطهیر )که 

 (با الف و لام نیز آمده( شامل تمام گناهان می شود.)3

چهارم: علمای اهل تسنِّن با توجّه به معنای لغوی »اهل بیت«، آیه را به خانواده و همسران 

پیامبر تفسیر می کنند.)8( در پاسخ آنها باید گفت: اگرچه در کتاب های لغت، کلمه »اهل 

بیت« به معنای اهل خانواده )اعمّ از پدر، مادر، فرزندان و...( و خاندان آمده است؛)9( اما 

سیاق آیه تطهیر نشان می دهد که »اهل بیت« در این آیه، افراد خاص از خانواده هستند و 

شامل همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نمی شود. زیرا اگر شامل آنها می شد، 

 (لازم بود ضمیر »عنکم« که مذکِّر است، به »عنکنِّ« تبدیل شود.)18

علاوه بر آن، از روایاتی که تبیین کننده مجهولات و تأویل کننده متشابهات قرآن هستند؛ 



استفاده می شود که این قسمت از آیه )مانند بعضی از آیات دیگر( جداگانه نازل شده است 

و به هنگام جمع آوری آیات قرآن، در کنار این آیات قرار گرفته است.)11( و روایات به 

وضوح، مصداق »اهل بیت« در این آیه را بیان کرده اند. طبری )12( در تفسیر خود »13« 

حدیث و جلال الدین سیوطی )12(در الدّرالمنثور »14« حدیث را نقل نموده اند که سند 

همه آنها به صحابه و تابعانی همچون: ابوسعید خدری، انس بن مالک، ابواسحاق، ابوهریره، 

 .ابوحمراء، سعد وقِّاص، علی بن حسین علیه السلام، عایشه، ابن عباس و... منتهی می گردد

طبق این احادیث، پیامبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم کساء )عباء( بر سر پنج تن )پیامبر، 

علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام( افکند و امّ سلمه را که قصد ورود به آن را 

داشت، منع نمود و این جمله را فرمود: »خدایا! اینان اهل بیت من می باشند؛ پروردگارا! 

 (پلیدی را از آن ها دور ساز«.)14

آیات زیادی در شأن و منزلت »اهل بیت« نازل شده است تا جایی که ابن عباس می گوید: 

درباره علی علیه السلام به تنهایی، سیصد آیه نازل شده است.)15( و برخی دیگر گفته اند: 

 (ربع آیات قرآن در مورد اهل بیت می باشد.)18

در این جا نمونه هایی از آیات، که شیعه و سنِّی در آن اتفاق نظر دارند که در باره اهل بیت 

 نازل شده، را ذکر می نماییم

 آیه مودتّ 

خداوند متعال می فرماید: »قلُ لَّآ أَسَْلُکُمْ عَلیَْهِ أجَرْاً إِلَّا المَْوَدَّةَ فِی الْقرُبَْی «)13(؛ »به مردم 

 «.بگو: برای تبلیغ و رسالت، پاداشی از شما نمی خواهم؛ مگر مودّت و دوستی خویشانم

صحیح مسلم و صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل و تفسیر ثعلبی همگی از ابن عباس نقل 

کرده اند که وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان از پیامبر سؤال کردند: اقربای شما چه 



کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: آنها علی و فاطمه و دو فرزندانشان )حسن و حسین( 

 (هستند.)18

 آیه مباهله 

خداوند در سوره نساء آیه 43 می فرماید: »فمَنَْ حَآجَّکَ فِیهِ منِ م بَعدِْ مَا جَآءَکَ منَِ الْعِلْمِ 

فَقلُْ تَعَالوَاْْ نَدْعُ أبَْنَآءَنَا وَأَبْنَآءکَُمْ ونَِسَآءَنَا ونَِسَآءَکُمْ وأَنَفُسَنَا وأَنَفُسکَُمْ ...«)19(؛ »پس هرکس 

با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآید، بعد از آن که به وحی خدا بر احوال او آگاهی 

 .«...یافتی، بگو: بیایید ما و شما با فرزندان و زنان خود به مباهله برخیزیم

مفسرّان شیعه و سنِّی اتفاق نظر دارند که لفظ »ابنائنا« اشاره به امام حسن و امام حسین 

علیهما السلام و لفظ »نسائنا« و »انفسنا« به ترتیب فاطمه زهراعلیها السلام و حضرت علی 

علیه السلام را شامل می شود. مسلم و ترمذی در کتاب های خود در باب فضایل علی علیه 

السلام از سعد بن ابی وقِّاص روایت کرده اند: وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر، علی و 

فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند و فرمود: خداوندا! اینان اهل من می 

 (باشند.)28

 آیه کلمات 

قرآن، داستان توبه حضرت آدم را چنین بیان می کند: »فَتَلقََّی ءَادَمُ منِ رَّبِِّهِ ی کَلمِتٍَ فَتاَبَ 

عَلَیْهِ إنَِّهُ و هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ«)21(؛ »حضرت آدم از پروردگارش کلماتی را گرفت، پس 

 «.توبه او را پذیرفت. همانا خداوند، توبه پذیر و مهربان است

جلال الدین سیوطی در تفسیر »الدّرالمنثور« در ذیل همین آیه از ابن عباس روایت کرده که 

گفت: از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در باره کلمات که حضرت آدم از خداوند 

دریافت کرد و موجب پذیرش توبه وی شد، سؤال کردم، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم 



فرمود: »حضرت آدم به حقِّ محمدّ و علی و فاطمه و حسن و حسین از خداوند طلب بخشش 

 (کرد و خداوند هم پذیرفت.«)22

 آیات نازل شده در شأن اهل بیت علیهم السلام 

آیاتی که در شأن اهل بیت، به خصوص درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده، بسیار 

زیاد است که بررسی همه آنها در این مجال نمی گنجد. ما برای اختصار فقط به آدرس 

 (سوره ها و آیات اکتفا می کنیم:)22

آیات برائت )توبه / 1(، آیه سقایةالحاج )توبه / 19(، آیه صالح المؤمنین )تحریم / 4(، آیه 
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در قرآن( علیه السلام)شخصیت اهل بیت   

دارد که ناظر به شخصیت و مقامات اهل بیت  بدون شک آیات فراوانی در قرآن وجود

صلِّی )است، چنان که آیات متعدّدی نیز دربارة دشمنان و مخالفان پیامبر ( علیهم السلام)

لکن چنانکه گفته شد مقاصد این . نازل شده است( علیهم السلام)و اهل بیت ( الله علیه وآله

ة سبب نزول آنها آمده است آیات وقتی روشن می گردد که به روایات صحیحی که دربار

مراجعه شود و یا در صورتی که توضیح و تفسیری در خصوص مفاد آنها از معصومین 

و به عبارت دیگر حقایق این آیات در پرتو . وارد شده است، ملاحظه گردد( علیهم السلام)

با چنین مبنا تعداد آیاتی که ناظر به امامت و وصایت علی . تاریخ صحیح نگریسته شود

اثبات می کند ( علیهم السلام)بوده و یا مقامات و کمالاتی را برای اهل بیت ( علیه السلام)

در حدیثی فرمود( علیه السلام)چنانکه امام باقر . فوق شمارش است ثلث قرآن دربارةٍ ما » :

[۲۱]«و دوستان ما و ثلث دیگر دربارة دشمنان ما نازل شده است  ۸۶؛ مثلاً در ذیل آیة 

ه معروف به آیة ولایت در تفاسیر آمده استسورة مائد :« ( علیه السلام)پس از آن که علی 

در حال رکوع انگشتر خود را به سائلی عطا نمود، این آیه دربارة آن حضرت نازل 

 [۲۱]،«گردید

صلِّی الله )رسول خدا »: سورة آل عمران یعنی آیة مباهله آمده است که ۸۲و یا در ذیل آیة 

ان مباهله با مسیحیان نجران به اتفاق علی، فاطمه، حسن و حسین، به در جری( علیه وآله

و آیات فراوان دیگر [۲۱]«محل مباهله پا گذاشت و کس دیگری همراه آن حضرت نبود

که آشنایی با سبب نزول و یا تفسیر آنها، انسان را در جریان موقعیت سیاسی و معنوی اهل 

ون این که مطرح کرده باشیم که نام علی و لذا بد. قرار می دهد( علیهم السلام)بیت 

به طور صحیح در آیات قرآن بوده و در نتیجة تحریف، حذف ( علیهم السلام)فرزندانش 

شده است، بر این باوریم که مراجعه به توضحیات و یا سبب نزول هایی که در ذیل بسیاری 



قرار ( علیهم السلام)ت از آیات وجود دارد ما را به خوبی در جریان مقام و موقعیت اهل بی

می دهد، مگر آن که انسان بخواهد با بی اعتنایی به روایات معتبر و به طور کلِّی جریانات 

صحیح تاریخی، به مطالعة قرآن روی آورد که آن خود به نوعی زنده ساختن شعار 

 .خواهد بود «حسبنا کتاب الله» انحرافی

ه یا سبب نزول آنها مبین فضیلتی برای در این قسمت به بررسی آیاتی پرداخته می شود ک

و یا با توجه به روایات معتبر، پس از نزول، انطباقی جز با . است( علیهم السلام)اهل بیت 

نیافته است( علیهم السلام)علی و اهل بیت او  . 

 فداکاری بزرگ در آستانة هجرت .۲

{ هِ واَللَّهُ رؤَُفٌ بِالْعبِادِوَ منَِ النَّاسِ منَْ یشرِْی نَفسَْهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ }[۲۱] و از مردمان » ؛

کسی هست که جان خود را در طلب خشنودی خدا می فروشد و خداوند به بندگان مهربان 

لیلةالمبیت شبی است که در آن . این آیه به مناسبت حادثة لیلةالمبیت نازل گردید«.است

آرمید تا آن حضرت با آرامش ( وآله صلِّی الله علیه)در بستر پیامبر ( علیه السلام)علی 

علیهم )مفسرّان شیعه با استناد به روایات منقول از ائمه . خاطر از مکه به مدینه هجرت کند

مسلِّم می ( علیه السلام)و یا اظهارات پاره ای از صحابه نزول آیة فوق را دربارة علی ( السلام

: آورده است که( علیه السلام)امام باقر به عنوان مثال عیاشی به نقل از جابر و او از . دانند

، دربارة علی بن {وَ منَِ النَّاسِ منَْ یشرِْی نَفسَْهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ واَللَّهُ رؤَُفٌ بِالْعِبادِ} آیة

صلِّی الله علیه )و آنگاه که کفار قریش درصدد دستیابی به پیامبر . ابی طالب نازل گردید

خوابید و ( صلِّی الله علیه وآله)در بستر پیامبر ( علیه السلام)د، علی و کشتن ا و بودن( وآله

۲۸.]بدین وسیله جان خود را تقدیم خدا و رسول او نمود ] 

صلِّی الله علیه )این آیه، پس از خروج پیامبر »: طبرسی به نقل از ابن عباس نوشته است

در بستر آن حضرت، در بین مکه ( علیه السلام)خوابیدن علی  از مکه به سوی مدینه و( وآله

از دانشمندان اهل سنت نیز بسیاری نزول آیة لیلةالمبیت را در [۲۱]«.و مدینه نازل گردید



از جمله ابن ابی الحدید از قول ابوجعفر اسکافی ـ از . تأیید کرده اند( علیه السلام)شأن علی 

مفسران روایت کرده اند که آیة همة»: علمای قرن سوم ـ نوشته است وَ منَِ النَّاسِ منَْ } 

در ( صلِّی الله علیه وآله)به جای پیامبر ( علیه السلام)به مناسبت خوابیدن علی  {...یشرْیِ

۲۶]«.لیلةالمبیت، نازل شده است ] 

آیة: اسکافی همچنین معتقد است که تناسب خاصی با آیة سی ام سورة انفال  «لیلةالمبیت» 

ه خداوند در آن می فرمایددارد ک وَ إِذْ یمْکرُ بِک الَّذِینَ کفرَوُا لِیثْبِتوُک أوَْ یقْتُلوُک أوَْ » :

؛«یخرْجِوُک وَیمْکروُنَ وَیمْکرُ اللَّهُ واَللَّهُ خَیرُ المْاکرِینَ به خاطر بیاور هنگامی را که کافران  » 

، و یا از مکه خارج سازند، آنها نقشه می کشیدند تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند

چاره می اندیشیدند و نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد و خدا بهترین چاره 

 «.جویان و تدبیر کنندگان است

صلِّی الله )مکر قریش آن بود که پای همة قبایل را در کشتن رسول خدا »: وی می نویسد

به جای ( علیه السلام)ز طریق خوابیدن علی به وسط کشند و مکر خداوند نیز ا( علیه وآله

ابن ابی الحدید از قول اسکافی این مطلب را [۲۱]«.ظاهر گردید( صلِّی الله علیه وآله)پیامبر 

در بستر رسول خدا ( علیه السلام)خوابیدن علی ) حدیث فراش»: هم اضافه کرده است که

نه و یا کافر آن را انکار نمی ، جریان متواتری است که جز دیوا( (صلِّی الله علیه وآله)

، بعدها معاویه تصمیم (علیه السلام)به دلیل همین فضیلت استثنایی برای علی [ ۱۲]«.کند

گرفت تا با پرداخت چهار صد هزار درهم، سمرة بن جندب را راضی کند تا وی ادعا نماید 

سمرة بن جندب [۱۲.]استدربارة ابن ملجم نازل شده { ...وَ منَِ النَّاسِ منَْ یشرِْی}: که آیة

به ( علیه السلام)به خواستة معاویه تن در داد، اما با توجه به فاصلة نزول آیه با شهادت علی 

 .دست ابن ملجم، جز افراد ساده لوح و بی خبر، کسی زیر بار روایت سمره نرفت



در روز مباهله( صلِّی الله علیه وآله)ـ اهل بیت رسول خدا  ۱  

« هِ منِْ بَعدِْ ما جاءَک منَِ الْعِلْمِ فقَلُْ تَعالوَاْ نَدْعُ أبَْناءَنا وَأبَْناءکَمْ ونَِساءَنا فمَنَْ حَاجَّک فِی

هرگاه : یعنی ۲[۱۱] «ونَِساءکَمْ وأَنَْفُسَنا وأَنَْفُسَکمْ ثُمَّ نبَْتَهلِْ فَنجَْعلَْ لَعنْتََ اللَّهِ علََی الْکاذبِِینَ

کسانی با تو به محاجه و ستیز ( باز)به تو رسید  (دربارة مسیح)بعد از علم و دانشی که 

بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما : برخیزند، به آنان بگو

زنان خویش را دعوت کنیم، شما هم زنان خودرا، ما نفوس خود را دعوت کنیم، شما هم 

گویان قرار دهیمنفوس خود را، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا بر دروغ  . 

. مباهله در اصطلاح دینی به معنای نفرین کردن دو نفر به یکدیگر است :شرح و توضیح

مراسم مباهله به این صورت است که افرادی که با هم در مطلبی اختلاف نظر دارند و در 

مقابل دلایل خود قانع نمی شوند در یک جا جمع شده، به درگاه خدا تضرِّع کنند و از او 

و امّا جریان مباهله در تاریخ اسلام به این صورت است . اهند که دروغگو را رسوا سازدبخو

صلِّی الله )در سال دهم هجری هیئتی از مسیحیان نجران به مدینه آمدند و با رسول خدا : که

در این دیدار بزرگان مسیحی ـ که قائل به الوهیت . ملاقات و گفتگو کردند( علیه وآله

بودند ـ تولد آن حضرت بدون داشتن پدر را غیر ممکن اعلام ( ه السلامعلی)حضرت عیسی 

مَثلَ عیسی نزد خدا همانند آدم است که »: کردند، امّا در پاسخ آنها این آیه نازل گشت که

این حقیقتی . موجود باش، و او موجود شد»: خداوند او را از خاک آفرید سپس به او فرمود

که عیسی آفریدة خدا )ابراین از تردید کنندگان مباش از جانب پروردگار تو است، بن

 «.(باشد

در اینجا آیة مباهله نازل گشت و پیامبر . علی رغم این پاسخ روشن، مسیحیان قانع نشدند

طرفین موافقت کردند که . به امر الهی آنها را دعوت به مباهله کرد( صلِّی الله علیه وآله)

صلِّی الله علیه )فردای آن روز پیامبر . اضر شوندروز بعد جهت انجام مباهله در محلی ح

به همراه او حرکت می ( علیهم السلام)ـ در حالی که علی، فاطمه، حسن وحسین ( وآله



صلِّی الله )امّا گروه مسیحیان به هنگام مشاهدة پیامبر  .کردند ـ به محل مباهله حاضر گشت

مباهله احدی از آنها زنده و همراهان ایشان احساس کردند که در صورت ( علیه وآله

نخواهد ماند، لذا به پیشنهاد بزرگ خود از مباهله صرف نظر کردند و مصالحه با پیامبر و 

 .پرداخت جزیه را ترجیح دادند

( علیه السلام)آنچه در جریان مباهله اهمیت دارد این مطلب است که مطابق آیة مباهله علی 

به عنوان ( علیهما السلام)بوده و حسن و حسین  (صلِّی الله علیه وآله)مصداق نفس پیامبر 

صلِّی الله علیه وآله)فرزندان رسول خدا  از این رو امامان شیعه ـ بعدها ـ . قلمداد شده اند (

صلِّی )در برخورد با مخالفان خود، همه جا با استناد به آیة مباهله خود را پسران رسول خدا 

جریان مباهله با شرحی که گذشت، از .ر کرده اندنامیده و بر دیگران افتخا( الله علیه وآله

حوادث قطعی و متواتر تاریخ اسلام است که نه کسی اصل آن را مورد تردید قرار داده 

در روز مباهله، ادعّای ( صلِّی الله علیه وآله)است و نه کسی در مورد همراهان پیامبر 

اری از کتب حدیث وارد این حادثه در تفاسیر شیعه و سنی و در بسی. دیگری کرده است

۱۱.]شده است ] 

 صاحبان فرمان از نظر قرآن .۱

«  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللَّهَ وأََطِیعوُا الرَّسوُلَ وأَوُلِی الأْمرِْ مِنکْمْ فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی ءٍ

لَّهِ واَلْیومِْ الآخْرِِ ذلِک خَیرٌ وأَحَْسنَُ فرَُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إنِْ کنْتُمْ تؤُْمِنوُنَ بِال

[۱۱]«تَأوِْیلاً ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا »؛

و هرگاه در چیزی نزاع و اختلاف کردید، آن را به خدا و . و صاحبان امر را از خودتان

این کار برای شما بهتر و . یز ایمان داریدرسول او بازگرانید، اگر به خدا و روز رستاخ

 .«عاقبت و پایانش نیکوتر است

، سخن از اطاعت مؤمنان (صلِّی الله علیه وآله)در آیة شریفه پس از اطاعت از خدا و رسول 

در این که . به میان آمده و این اطاعت، اطاعتی مطلق و بی قید و شرط است «اولوالامر» از



اهل سنت در تعیین . د، بین مفسرّان اختلاف نظر وجود دارداولوالامر چه کسانی هستن

مصداق اولوالامر به اختلاف سخن گفته و مصادیقی چون خلفای اربعه، امرای سیاسی، 

در صورتی که به عقیدة [ ۱۱.]را احتمال داده اند... فرماندهان نظامی و علمای دین، قضات و

دلیل این . سیر اولوالامر صحیح نیستمفسرّان شیعه هیچ یک از مصادیق یاد شده در تف

مطلب آن است که در آیة مذکور، اطاعت از اولوالامر در کنار اطاعت از خدا و رسول به 

مصداقی ( علیهم السلام)شکل مطلق تکلیف شده است و این افراد جز در بین معصومان 

 .ندارند

اصحاب ما »:ویسدطبرسی پس از بیان اختلاف مفسرّان عامه در تعیین اولوالامر می ن

روایت کرده اند که اولوالامر همان ( علیهما السلام)از طریق امامان باقر و صادق ( شیعیان)

امامان از اهل بیت پیامبرند که خداوند اطاعت از آنان را به طور مطلق واجب کرده، 

علاوه بر آن جایز . همانگونه که اطاعت از خود و اطاعت از پیامبرش را واجب کرده است

نیست که خداوند، اطاعت از کسی را به صورت مطلق واجب کند مگر کسی که عصمت او 

ثابت شود و باطنش همانند ظاهرش باشد و نیز از هر گونه سهو و غلط و کار زشت، مبرِّا و 

در امان باشد و چنین چیزی نسبت به امرا و یا دانشمندان غیر قابل حاصل است، لذا خداوند 

ه اطاعت از معصیت کار و یا کسانی که از قول و فعلشان انطباقی با هم اجلِّ از آن است که ب

۱۸]«.ندارد، فرمان دهد ] 

در بین اهل سنت، فخر رازی نیز وجود عصمت را لازمة اطاعت مطلق از اولوالامر دانسته و 

در این باره به روشنی استدلال کرده است، هر چند که در نتیجه گیری نهایی، این دانشمند 

۱۱.]ا رفته استبه خط زمخشری در تفسیر خود صاحبان امر را به امرای حق تفسیر کرده [

امرای جور که خداوند و رسول او از آنان بیزارند، هرگز نمی توانند در آیه ـ  :و می نویسد

۱۶]شوند( صلِّی الله علیه وآله)از جهت وجوب اطاعت از ایشان ـ عطف به خدا و رسول  ]. 



به . ت شیعه مصداق اولوالامر را به روشنی تعیین کرده استبه طوری که گذشت روایا

از امام صادق :عنوان مثال کلینی در کتاب خود حدیثی از ابوبصیر نقل کرده که او گوید

آیه: سؤال کردم( علیه السلام) :« دربارة چه «أَطِیعوُا اللَّهَ وأَطَِیعوُا الرَّسوُلَ وأَوُلِی الأْمرِْ مِنْکمْ

و ( علیه السلام)این آیه در شأن علی »: فرمود( علیه السلام)؟ امام کسانی نازل گردید

باز سؤال کردم که : ابوبصیر گوید« .نازل گردید( علیهما السلام)فرزندانش حسن و حسین 

و خاندانش را نبرده است؟ امام ( علیه السلام)از چه جهت، خداوند نام علی : مردم می گویند

دستور نماز خواندن بر رسول خدا : ر پاسخ به مردم بگوییدد»: فرمود( علیه السلام)صادق 

نازل گردید، در حالی که سخنی از سه رکعت و چهار رکعت در میان ( صلِّی الله علیه وآله)

بود که رکعات نماز را تفسیر کرد( صلِّی الله علیه وآله)نبود، این رسول خدا  . 

که از چهل درهم یک درهم بپردازید دستور پرداخت زکات نازل شد، امّا در آن نیامده بود 

و دستور حج . بود که نصاب زکات را تفسیر کرد( صلِّی الله علیه وآله)و این رسول خدا 

صلِّی الله )نازل شد در حالی که در آن نیامده بود که هفت نوبت طواف کنید، این رسول خدا 

از »: خدا نازل گشت کهبر همین پایه فرمان . بود که مراسم طواف را تفسیر کرد( علیه وآله

خدا و رسول خدا اطاعت کنید و از کسانی که از بین شما صاحبان امر باشند نیز اطاعت 

زیرا . ثابت و پابرجا ماند( علیهم السلام)که مصداق آن دربارة علی و حسن و حسین « .کنید

منی که من هر مؤ»: فرمود( صلِّی الله علیه وآله)در ارتباط با این دستور بود که رسول خدا 

بدانید اگر رسول . .. و« .سرپرست و مولای او هستم علی مولا و سرپرست او خواهد بود

لب فرو می بست و خاندان خود را معرفی نمی کرد، خاندان فلان ( صلِّی الله علیه وآله)خدا 

۱۱]«.و بهمان مدّعی می شدند که ما صاحب الامر شماییم ] 

 ـ کمال دین در پرتو ولایت ۱

( مَ أکَمَلتُْ لکَمْ دِینکَمْ وأََتمْمَتُْ عَلَیکمْ نِعمَْتیِ وَرَضِیتُ لکَمُ الإْسْلامَ دِیناًالْیوْ امروز »[۱۲](

برای شما دینتان را کامل ساختم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان 



. ردیداین آیه به فاصلة اندکی پس از جریان غدیر خم نازل گ.«دین بر شما پسندیدم

زیرا در آیة تبلیغ، از ابلاغ . مقایسة مفاد آن با مفاد آیة تبلیغ گویای همین حقیقت است

فرمان خدا به مردم و ناقص شدن رسالت الهی در صورت عدم ابلاغ آن، سخن به میان 

آمده و در این آیه از کامل شدن دین خدا و تمام شدن نعمت الهی خبر داده شده است، لذا 

با یکدیگر ارتباط دقیقی دارند که بر هیچ متدبرّی پوشیده نیستاین دو مطلب  . 

مفسرّان شیعه به طور عام و از مفسرّان اهل سنت نیز عده ای این ارتباط را پذیرفته و در 

بنا به »: به عنوان مثال طبرسی آورده است. کتاب های خود مورد تصریح قرار داده اند

صلِّی الله )نقل شده، پس از آن که رسول خدا ( السلام علیهما)روایاتی که از امامین صادقین 

را به عنوان پیشوای مردم تعیین نمود، آیة ( علیه السلام)در روز غدیر خم، علی ( علیه وآله

این آخرین فریضه ای بود که : در این روایات همچنین آمده است. اکمال نازل گردید

طبرسی سپس با ذکر سند، . نگشتخداوند نازل فرمود و پس از آن فریضة دیگری نازل 

صلِّی )روایتی به نقل از ابوسعید خدری ذکر کرده است که پس از نزول این آیة رسول خدا 

الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتی و »:الله علیه وآله( فرمود

ولایة علی بن ابی طالب من بعدی و قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد 

 [۱۲]«.من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله

آیة اکمال در حجةالوداع و در روز عرفه نازل گردید : مفسرّان اهل سنت غالباً معتقدند که

ابلاغ آخرین احکام حلال و حرام و به عبارتی کامل : و نزول آن پس از بیان مسائلی چون

قطع نفوذ  شدن دایرة تشریع، آزادی خانة خدا از مظاهر شرک و بت پرستی و در نتیجه

و مسلمانان ( صلِّی الله علیه وآله)مشرکان از آنجا، انجام مناسک حج توسط رسول خدا 

۱۱]صورت گرفت و این امور موجب یأس کفار از غلبة دوباره بر مسلمانان بوده است اما  [

به دلایلی باید گفت که احتمالات یاد شده دربارة نزول آیة اکمال، احتمالات نادرستی است 

هاز جمل : 

https://hawzah.net/fa/Article/View/99010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text404657
https://hawzah.net/fa/Article/View/99010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text404657
https://hawzah.net/fa/Article/View/99010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text404657


بسیاری از دانشمندان اهل سنت ارتباط آیة اکمال و ماجرای غدیر خم را پذیرفته و  ـ ۲ / ۱

یا لااقل به عنوان یک احتمال در کتاب های خود نقل کرده اند به طوری که علامة امینی، 

۱۱.]منبع از منابع اهل سنت را در این خصوص معرفی کرده است ۲۸ ] 

ان مصادیق کامل شدن دین در تفاسیر اهل سنت به چشم اکثر مواردی که به عنو ـ ۱ / ۱

می خورد ـ از جمله احکام حلیت گوشت ها، بیان حلال و حرام الهی، تشریع حج، آزادی 

ـ یا از چنان اهمیتی برخوردار نیست که ارتباطی با کامل . .. خانة خدا از مظاهر بت پرستی و

ها قبل از نزول آیة اکمال تحقِّق یافته شدن دین پیدا کند ویا از مواردی است که از سال 

 .بود

در آیة شریفه بحث از کامل شدن دین به میان آمده و این موضوع با یأس کامل  ـ ۱ / ۱

اما یأس و نومیدی کفار معنایی جز قطع نفوذ و . کفار نسبت به مسلمانان پیوند خورده است

ن وضع رهبری در امت سلطة آنان بر مسلمانان ندارد که این موضوع پس از روشن شد

ـ قابل حصول است( صلِّی الله علیه وآله)اسلامی ـ آن هم بعد از رحلت رسول خدا  . 

پس از نزول آیة ( صلِّی الله علیه وآله)عده ای از مفسرّان قائلند که رسول خدا  ـ ۱ / ۱

ت با توجه به آن که مطابق پاره ای از روایات، وفا[ ۱۱.]روز بیشتر زندگی نکرد ۶۲اکمال 

نتیجه می شود که [ ۱۱]در دوازدهم ربیع الاول بوده است( صلِّی الله علیه وآله)رسول خدا 

 .روز نزول آیة اکمال روز هجدهم ذی الحجة بوده است

اکثر مفسرّان شیعه به ویژه علامة طباطبایی، نزول آیة اکمال را تحقِّق وعدة الهی که  ـ ۱ / ۱

ته اند و می دانیم که در این آیه بحث از سورة نور مطرح شده است، دانس ۱۱در آیة 

استخلاف مؤمنان بر زمین و استقرار دین الهی توأم با آرامش و امنیت صالحان است، که 

۱۸.]به پیشوایی مؤمنان مقدمة چنین حکومتی بوده است( علیه السلام)قطعاً نصب علی  ] 

ه عنوان آخرین فریضة نازله ب( علیه السلام)از ولایت علی ( علیه السلام)امام باقر  ـ ۸ / ۱

در روایات دیگر تصریح شده است که اسلام بر پنج ستون استوار شده [ ۱۱.]یاد کرده است



در تمام این روایات بر این مطلب [ ۱۶]نماز، زکات، حج، روزه و ولایت: که آنها عبارتند از

فرائض است تأکید شده است که ولایت به عنوان فریضه ای است که اولی و افضل بر سایر . 

 ولی و سرپرست مؤمنان .۱

إنَِّما وَلِیکمُ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ واَلَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقیِموُنَ الصَّلاة وَیؤْتوُنَ الزَّکاة وَهُمْ »

همانا ولی و سرپرست شما خدا و رسول او هستند و نیز کسانی که ایمان  »[۱۱] «راکعوُنَ

بپا می دارند و در حالی که در رکوع به سر می برند زکات می آورده اند، همان ها که نماز 

این آیه، به آیة ولایت معروف است و در سبب نزول آن در تفاسیر شیعه و سنی «.دهند

شد و از حاضران ( صلِّی الله علیه وآله)روزی فقیری وارد مسجد رسول خدا : آمده است که

که در ( علیه السلام)در این هنگام علی . تقاضای کمک نمود، اما کسی توجّهی به او نکرد

حال رکوع به سر می برد، به سمت فقیر اشاره کرد و بدین وسیله به او فهماند که انگشتری 

نازل  «...انما ولیکم الله و» :حضرت را برای خود بردارد و در اینجا بود که آیة

۱۲.]گردید ] 

در آن لحظه به صورت نافله و ( سلامعلیه ال)پاره ای از روایات تصریح می کند که نماز علی 

( صلِّی الله علیه وآله)بنا به روایتی از ابن عباس رسول خدا ( ۱[)۱۲.]مستحبی بوده است

بر او نازل گردید،  «...انما ولیکم الله و» سرگرم وضو و آماده شدن جهت نماز بود که آیة

دید و از حال کسی که وارد مسجد گر( صلِّی الله علیه وآله)در اینجا بود که رسول خدا 

( علیه السلام)چنین انفاقی نموده است جویا گردید و متوجه شد که، چنین کسی جز علی 

۲[)۱۱.]نبوده است ) 

آیة ولایت از مهم ترین شواهدی است که دانشمندان شیعه با استفاده از آن امامت بلافصل 

شروع آیه با تعبیر. را اثبات کرده اند( علیه السلام)علی   « ماانِّ که مفید حصر است، ذکر  «

ولایت مؤمنان زکات دهنده در طول ولایت خدا و رسول، مصداق انحصاری این مؤمنان به 

مطابق روایات معتبر شیعه و سنی، و بالأخره مفهوم ولایت در آیه که ( علیه السلام)علی 



علیه )چیزی جز سرپرستی و رهبری نیست، همه و همه از قرائنی است که مبین امامت علی 

: شیخ طوسی در تفسیر آیه می نویسد. است( صلِّی الله علیه وآله)پس از پیامبر ( السلام

پس از پیامبر ( علیه السلام)بدان که این آیه از واضح ترین ادله بر امامت بلافصل علی »

است،( صلِّی الله علیه وآله) ثابت می گردد که کلمة ولی در آیه به معنای اولی و  زیرا اولّاً 

ق استاح علیه )کسی جز علی  «والذین آمنوا» :ثابت شده است که مصداق و دیگر آن که 

روشن و ( علیه السلام)نیست و با اثبات این دو اصل، دلالت آیه بر امامت علی ( السلام

۱۱]«.واضح است ] 

چگونه ممکن است علی :از جمله آن که. در مورد آیة ولایت پرسش هایی مطرح شده است

در نماز به کاری غیر از راز و نیاز با پروردگار خود مشغول گردد؟( علیه السلام)  

حضور سائل در مسجد و تقاضای مکرر او از مردم برای کمک به وی،  :در پاسخ باید گفت

در ( علیه السلام)به ویژه آن که نماز علی . به طور طبیعی توجه هر کسی را جلب می کند

فقیر عبادتی است که اهمیت و ثواب آن کمتر از  آن لحظه، نماز مستحبی بود و احسان به

 .نماز نافله نمی باشد

 پرسش دیگر آن است که آیا اعطای انگشتری می تواند مصداقی از پرداخت زکات باشد؟

به مفهوم شرعی و  «زکات» در بسیاری از آیات قرآن تعبیر :در پاسخ می توان گفت

فته است، بلکه زکات به معنای هر گونه اصطلاحی آن ـ که اکنون رواج دارد ـ به کار نر

زکات به معنای شرعی در سال نهم هجری وضع شده و آ . انفاق و احسان در راه خداست

لذا تعبیر زکات در [ ۱۱.]یات قرآن و روایات صحیح السند گواه این مطلب است

بوده به فقیر ( علیه السلام)به معنای احسان علی  «ویؤتون الزکاة و هم راکعون» :فراز

آن هم با توجه به آن که آیه . پرسش بعد دربارة الفاظ جمع موجود در آیة است. است

نازل شده است( علیه السلام)ولایت اختصاصاً دربارة علی  . 



اگر »:مفسرّان به بحث پرداخته اند از جمله زمخشری نوشته است در پاسخ به این پرسش،

نازل شده باشد، در ( علیه السلام)کسی بگوید چگونه صحیح است که آیه در شأن علی 

در این آیه با آنکه : به صورت جمع به کار رفته است، خواهم گفت «الذین» صورتی که لفظ

آیه دربارة یک فرد نازل شده، لفظ جمع به کار رفته است تا آن که سایر مردم نیز به چنین 

البته سخن ۲[۱۱]«.ازنددست ی( علیه السلام)کاری ترغیب شوند و به ثوابی مانند ثواب علی 

نیز ( علیه السلام)زمخشری، سخن درستی است لکن تاریخ سراغ ندارد که پس از علی 

 .کسی در حال رکوع به چنین کاری دست زده باشد

 ـ ابلاغ آخرین فرمان، تکمیل رسالت ۸

« ما بَلَّغتَْ رِسالَتَهُ واَللَّهُ یعْصمُِک یا أَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أنُزْلَِ إِلَیک منِْ ربَِّک وإَنِْ لَمْ تَفْعلَْ فَ

آنچه را که از طرف ( ما)ای رسول  »[۱۸] «منَِ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ لا یهدِْی الْقوَمَْ الْکافرِِینَ

و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام . پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان

خداوند جمعیت کافران را هدایت . ردم حفظ می کندم( خطر)و خداوند تو را از . نداده ای

این آیه با توجه به فراز«.نخواهد کرد به آیة تبلیغ یا آیة ابلاغ  (بلِّغ ما انزل الیک من ربکّ) :

مفسرّان شیعه و بسیاری از مفسرّان اهل سنت تصریح کرده اند که آیة . معروف شده است

) تبلیغ در سفر حجةالوداع بر پیامبر و با نزول آن رسول . نازل گردید(  علیه وآلهصلِّی الله

را به جانشینی خود منصوب ( علیه السلام)علی ( صلِّی الله علیه وآله)گرامی اسلام 

۱۱.]فرمود ] 

از ( صلِّی الله علیه وآله)بنابر آنچه اکثر این مفسرّان آورده اند؛ پس از بازگشت رسول خدا 

به وقوع پیوست ـ در منطقه ای به نام  حجةالوداع ـ که در آخرین سال حیات آن حضرت

نازل گردید و این آیه را از طرف خداوند ( صلِّی الله علیه وآله)غدیر خم جبرئیل بر پیامبر 

آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن، اگر این کار را ! ای پیامبر»: آورد که

 «.نکردی، رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای



به مسلمانان دستور توقف داد و پس از ( صلِّی الله علیه وآله)یه رسول خدا با نزول این آ

از ( صلِّی الله علیه وآله)در این خطبه رسول خدا . برپایی نماز ظهر به ایراد خطبه پرداخت

آن حضرت سپس حدیث . بی اعتباری دنیا و نزدیک بودن رحلت خود سخن به میان آورد

سفارش کرد، آنگاه ( علیهم السلام)به حفظ حقوق اهل بیت  ثقلین را ایراد فرمود و مردم را

را گرفت و به طوری که همة مردم بتوانند مشاهده کنند سؤال ( علیه السلام)دست علی 

خدا و : مردم گفتند« ای مردم، چه کسی از اهل ایمان به آنان سزاوارتر است؟»: کرد

ودفرم( صلِّی الله علیه وآله)رسول خدا . رسولش داناترند همانا خدا مولای من است و من » :

مولای مؤمنین هستم و اولی و سزاوارترم بر آنها از خودشان، پس هر کسی که من مولای 

حضرت این سخن را سه بار و به قولی چهار بار تکرار  «.اویم، علی مولای او خواهد بود

را ( علی) بار خدایا دوست بدار کسی که او»:کرد و سپس دست به دعا برداشت و فرمود

دوست بدارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد و یاری فرما یاران او را و خوارساز 

در این هنگام جمعیت گروه گروه جلو آمدند و ضمن بیعت با علی « .خوارکنندگان او را

۱۶.]این واقعه را به او تبریک گفتند( علیه السلام) ] 

» :از آنچه گذشت روشن می گردد که مفاد انزل الیک ما چیزی جز اعلام ولایت علی  «

صلِّی الله )و این موضوع قبلاً ـ از طریق وحی غیر قرآنی ـ به رسول خدا . نبود( علیه السلام)

عیاشی در روایتی از قول ابن عباس و جابر بن عبدالله انصاری . گوشزد شده بود( علیه وآله

را به جانشینی ( علیه السلام)علی  خداوند به پیامبر خود فرمان داده بود که»: آورده است

نگران ( صلِّی الله علیه وآله)خود منصوب سازد و مردم را از ولایت او باخبر نماید، اما پیامبر 

بود که مردم بگویند او از پسرعموی خود حمایت کرده و در نتیجه سر به طغیان گزارند؛ تا 

را نازل ساخت و پس از آن پیامبر  (...یا ایها الرسول بلِّغ ما انزل الیک) :آن که خداوند آیة

۱۱]«.را اعلام فرمود( علیه السلام)در روز غدیر ولایت علی ( صلِّی الله علیه وآله) ] 



در قرآن است که ( علیه السلام)لذا آیة تبلیغ مهم ترین دلیل بر اثبات امامت بلا فصل علی 

ز مفسرّان اهل سنت با این وجود برخی ا .جای تردید برای حق طلبان باقی نمی گذارد

کوشیده اند تا با توجیهاتی آیة تبلیغ را از پیام اصلی آن منصرف سازند مثلاً برخی گفته اند 

مکلِّف ( صلِّی الله علیه وآله)که آیة تبلیغ در مکه نازل گردید و با نزول آن رسول خدا 

با آن که این [ ۱۲.]گردید تا بدون هیچ واهمه حقایق اسلام را به کفار و مشرکان ابلاغ نماید

مفسرّان می دانند که سورة مائده از سوره های مدنی است که در پایان عمر رسول خدا 

نازل شده و قول به مدنی بودن آیة تبلیغ نیز از شهرت زیادی در ( صلِّی الله علیه وآله)

۱[)۱۲.]تفاسیر اهل سنت برخوردار است ) 

گردید، اما هدف از نزول آن ترغیب  در مدینه نازل آیة تبلیغ :برخی دیگر گفته اند که

[ ۱۱.]در ابلاغ حقایق وحی به یهود و نصاری بوده است( صلِّی الله علیه وآله)رسول خدا 

غافل از آن که پس از درگیری های مسلمانان با یهودیان در جنگ های بنی قریظه و خیبر، 

در عربستان فاقد قدرت و شوکت یهودیان در هم شکسته شد و مسیحیان نیز از همان ابتدا 

قدرت بوده اند و حداکثر مقابلة مسلمانان با آنان، ماجرای مباهله بود که آن هم منتفی 

موجبی جهت ( صلِّی الله علیه وآله)بنابراین در سال های پایانی عمر رسول خدا [ ۱۱.]گشت

ی الله علیه صلِّ)از یهود و نصارا وجود نداشت، تا پیامبر ( صلِّی الله علیه وآله)نگرانی پیامبر 

از ابلاغ حقایق اسلام به آنان واهمه کند( وآله . 

عده ای از . باز می گردد «مولا» مهم ترین تشکیک وارده در آیة تبلیغ به تفسیرکلمه

مولا به معنای  «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»:مفسرّان اهل سنت معتقدند که در حدیث

دوست و یاور است نه رهبر و اولی به تصرف، از جمله صاحب تفسیر المنار می 

دیر خم بر ولایت سلطه که عبارت از امامت یا خلافت است، دلالتی ندارد، حدیث غ»:نویسد

زیرا این لفظ به این معنی در قرآن وارد نشده است، بلکه مراد از ولایت در این حدیث 

۱۱]«.ولایت نصرت و مودّت است که در قرآن هم وارد شده است ] 
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ر معانی متعددی قابل حمل لفظ مولا، لفظی مشترک است که ب :در نقد این نظر باید گفت

این . است، امّا قراین موجود در حدیث غدیر، تعیین کنندة مفهوم واقعی مولا می باشد

 :قرائن متعدد است که برخی از آن ها عبارتند از

بر خلاف نظر صاحب المنار،[۱۱]«اولی»در قرآن به مفهوم « مولا»کاربرد کلمة  ـ ۲ / ۸  

ان لم تفعل }: آن هم با پیام تند( علیه السلام)معرفی علی نزول آیه تبلیغ قبل از  ـ ۱ / ۸

 {فما بلِّغت رسالته

صلِّی الله علیه وآله)توقِّف مسلمانان در منطقة غدیر توسط رسول خدا  ـ ۱ / ۸ )، 

در غدیر خم و زمینه چینی آن حضرت از ( صلِّی الله علیه وآله)خطابة پیامبر اسلام  ـ ۱ / ۸

علیهم السلام)ش به حقوق اهل بیت جمله طرح ولایت خود و سفار )، 

 نزول آیة اکمال دین پس از این ماجرا، ـ ۱ / ۸

به واقعة غدیر جهت اثبات اولویت خود نسبت به ( علیه السلام)احتجاج علی  ـ ۸ / ۸

 .دیگران

زنده ماندن واقعة غدیر در تاریخ اسلام و بزرگداشت آن به عنوان عید بزرگ،  ـ ۱ / ۸

۱۸.]توسط مسلمانان ] 

 ـ منادی برائت از مشرکان ۱

وَ أَذانٌ منَِ اللَّهِ وَرَسوُلِهِ إلَِی النَّاسِ یومَْ الحَْجِّ الأکْبرَِ أنََّ اللَّهَ برَِی ءٌ منَِ المُْشرْکِینَ »

و این اعلامی است از جانب خدا و رسول او به مردم »( علیهم السلام)یعنی  [۱۱]«وَرَسوُلهُُ

که خداوند و رسول او از مشرکان بیزارند( نعید قربا)در روز حج اکبر  .» 

نازل گردید تا مظهری از قهر ... چنانکه می دانیم سورة توبه بدون بسم الله :شرح و توضیح

ده آیة نخست این سوره خصوصاً، . و غضب الهی را نسبت به مشرکان به نمایش گذارد



سبت به مشرکان نشان نشان دهندة چنین مطلبی است و بیزاری صریح خدا و رسولش را ن

این آیات را به ابوبکر داد ( صلِّی الله علیه وآله)پس از نزول این آیات، رسول خدا . می دهد

امّا هنوز ابوبکر از میدنه دور . و وی را برای قرائت آنها در جمع مشرکان روانة مکه ساخت

لن یؤدّی  انِّه»:نشده بود که جبرئیل )علیه السلام( نازل گشت و این پیام را نازل کرد که

یعنی: »این کار را غیر از تو یا کس دیگری که از تو باشد،  «.عنک الاِّ انت او رجل منک

 «.کسی ادا نخواهد کرد

را به دنبال ابوبکر فرستاد ( علیه السلام)علی ( صلِّی الله علیه وآله)در این هنگام رسول خدا 

ابوبکر به مدینه . و به ا و دستور داد که آیات سورة توبه را از وی بگیرد و روانة مکه گردد

صلِّی الله )رسول خدا . جویا گردید( صلِّی الله علیه وآله)گشت و دلیل این کار را از پیامبر باز

برای وی توضیح داد که تغییر مأموریت به دستور الهی صورت پذیرفته ( علیه وآله

۲[)۱۶.]است ) 

و این  ۱[۱۱]مطلب فوق به شرحی که گذشت مورد قبول اکثر مفسرّان اهل سنِّت قرار دارد

پس از حضور در جمع مشرکان ( علیه السلام)در تفاسیر خود آورده اند که علی بزرگان 

آیات نخست سورة توبه را قرائت کرد و علاوه بر آن، آنان را در جریان مهلت الهی به 

مشرکان قرار داد، مهلتی که بر اساس آن مشرکان تنها چهار ماه فرصت داشتند که با 

ند و واضح است که اعلام چنین پیامی ـ آن هم به آزادی در مسجدالحرام رفت و آمد کن

آنچه در این ماجرا از اهمیت . صورت علنی ـ تا چقدر مهم و مخاطره آمیز بوده است

برخوردار است مسألة توانایی بر انجام چنین مأموریتی است که تنها در عهدة رسول خدا 

اشاره بر « رجل منک»عبیر یا مردی از وی قرار داده شده است و ت( صلِّی الله علیه وآله)

 .همین مطلب دارد

برای آن که حقیقت این تعبیر روشن گردد در مقام توضیح باید گفت که در عهد جاهلیت 

قرارها و پیمان هایی بین افراد و قبایل عرب منعقد می گردید که هر کدام حقوق و 
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به دیگری این  مثلاً اگر شخصی خطاب. تعهداتی را برای طرفین پیمان به وجود می آورد

وی با ذکر این جمله در واقع اتصال  «انت منِّی و انا منک» :جمله را به زبان می آورد که

روحی و معنوی خود را نسبت به او اعلام کرده بود و بر اساس چنین تعبیری طرفین متعهد 

می شدند که مواقع خطر به حمایت از یکدیگر برخیزند و از هیچ گذشت و فداکاری نسبت 

چنین نسبتی ( علیه السلام)میان پیامبر و علی به همدیگر فروگزار نکنند و چنانکه می دانیم 

در شب هجرت پیامبر ( علیه السلام)برقرار گردید و بر اساس همین تعهد بود که علی 

در بستر آن حضرت قرار گرفت تا آن حضرت به مدینه مهاجرت کند ( صلِّی الله علیه وآله)

ا نصب العین خود قرار داد، چنان ر( صلِّی الله علیه وآله)و یا در تمام جنگ ها دفاع از پیامبر 

را به ( علیه السلام)نیز در بین یاران خود تنها علی ( صلِّی الله علیه وآله)که رسول خدا 

عنوان برادر خود انتخاب کرد و از هیچ فرصتی جهت اعلام حقوق و صلاحیت های وی 

به ( علیه السلام)ی و عل( صلِّی الله علیه وآله)فروگزار نکرد، به هر حال اتحاد روحی پیامبر 

( صلِّی الله علیه وآله)نفس پیامبر ( علیه السلام)حدی رسید که مطابق آیة مباهله، علی 

شناخته ( صلِّی الله علیه وآله)قلمداد گشت و واجد تمام صلاحیت ها و اختیارات رسول خدا 

هشد و از این رو در اعلان آیات نخست سورة توبه از جانب خداوند این خطاب رسید ک : 

« به این ( علیه السلام)و رسول خدا با اعزام علی « انِّه لن یؤدّی عنک الاِّ انت او رجل منک

مأموریت دشوار، به همگان نشان داد که چه کسی قادر است به جای وی قرار گرفته و 

۸۲.]دقیقاً کارهای وی را دنبال نماید ] 

 ـ پیشتاز صحنة ایمان و جهاد ۶

« جِّ وَعمِارةَ المَْسجْدِِ الحْرَامِ کمنَْ آمنََ بِاللَّهِ واَلْیومِْ الآخْرِِ وجَاهدََ فِی سَبِیلِ أَ جَعَلْتُمْ سِقایة الحْا

آیا سیراب کردن »: یعنی [۸۲]«اللَّهِ لا یسْتوَوُنَ عِندَْ اللَّهِ واَللَّهُ لا یهدِْی الْقوَمَْ الظَّالمِِینَ

ی قرار دادید که به خدا و روز کس( کار)حاجیان و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند 

https://hawzah.net/fa/Article/View/99010/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text345596


قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ این دو، هرگز نزد خدا مساوی نیستند 

 «.و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند

شأن نزولی دارد که مفسرّان شیعه و . این آیه به آیة سقایت یا آیة مفاخره معروف است

روزی دو تن از : ت به نقل آن پرداخته اند به این صورت کهقریب به اتفاق مفسرّان اهل سنِّ

بزرگان قریش به نام های طلحة بن شیبه یا شیبه و عباس بن عبدالمطلب با هم سخن گفته 

من دارای امتیازی هستم که : عباس می گفت. و به تفاخر نسبت به یکدیگر مشغول بودند

من : در مقابل شیبه می گفت. تکسی از آن بهره ندارد و آن آب دادن به حجاّج اس

وارد شد و چون ( علیه السلام)در این هنگام علی . کلیددار خانةخدا و تعمیر کنندةآن هستم

من در مقابل شما حیا می »: در جریان این افتخارات قرار گرفت رو به آنان کرد و گفت

آنها « هره ایداما باید بگویم که با این سن کم، افتخاری دارم که شما از آن بی ب. کنم

چه افتخاری؟ حضرت فرمود: پرسیدند من با شمشیر با شما جهاد کردم تا به خدا و » :

ایمان آورید( صلِّی الله علیه وآله)رسول او  ( علیه السلام)و مطابق روایت دیگر علی  [۸۱]«.

نمی دانم شما چه می گویید، من به سوی »: پس از مشاهدة تفاخر آن دو به یکدیگر، گفت

قبله، قبل از شما و قبل از تمام مردم، به شش ماه، نماز خواندم، من صاحب این 

۸۱.]«جهادم ] 

( علیه السلام)عباس پس از شنیدن پاسخ های علی : در ادامة این روایت آمده است که

پیامبر . رفت و ماجرا را تعریف کرد( صلِّی الله علیه وآله)خشمگین شد و به نزد رسول خدا 

در . فرستاد و از او در این باره سؤالاتی کرد( علیه السلام)به دنبال علی ( وآلهصلِّی الله علیه )

آیا سیراب کردن »:نازل گردید و این آیه را آورد که( علیه السلام)این هنگام جبرئیل 

کسی قرار داده اید که به خدا و روز ( عمل)حاجیان و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند 

: و در آیة بعد نیز خداوند فرمود« ...در راه خدا جهاد کرده است؟قیامت ایمان آورده و 



آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند »

۸۱]«.مقامشان نزد خدا برتر است و آنها همان رستگارانند ] 

 ـ تعیین وصی در نخستین دعوت ۱

« ربَِینَوَ أنَْذِرْ عَشِیرَتَک الأقَْ »[۸۱] و خویشاوندان نزدیک خود را انذار »: یعنی

صلِّی الله علیه )بر اساس آنچه در تاریخ های معتبر آمده است، رسول خدا  :شرح «.کن

تا سه سال به صورت مخفیانه دعوت می کرد، امّا به دنبال نزول آیة( وآله وَ أنَذِْرْ ) :

مأمور شد که دعوت خود را علنی سازد و ( لیه وآلهصلِّی الله ع)پیامبر  ،(عَشِیرَتَک الأقْرْبَِینَ

به همین ( صلِّی الله علیه وآله)رسول خدا .در این راه از خویشان و اقربای خود آغاز کند

منظور خویشان خود را دعوت فرمود و پس از چند جلسه پذیرایی دعوت خود را با آنان 

 .در میان گذاشت

که خود ( علیه السلام)وت را به نقل از علی طبری مورخ بزرگ اهل سنِّت ماجرای این دع

رو ( صلِّی الله علیه وآله)در آن جمع رسول خدا »:شاهد وقایع بوده به این شکل نقل می کند

به راستی من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم و خدای : به قوم خود کرد و گفت

پس کدامیک از شما . نمتبارک و تعالی به من فرمان داده است که شما را به آن دعوت ک

مرا در این کار یاری و همراهی می کند که در این صورت او برادر من، وصی من و جانشین 

صلِّی )پس بستگان پیامبر »: در ادامه می فرماید( علیه السلام)علی « من در بین شما باشد؟

بپا خاستم و  .اما من در حالی که از همه کوچکتر بودم. همگی روی گرداندند( الله علیه وآله

» :گفتم صلِّی الله )در اینجا پیامبر . ای پیامبر خدا، من یار و وزیر شما در این کار خواهم شد

گردن مرا گرفت و خطاب به آن جمع گفت( علیه وآله این شخص برادر من، وصی من و  :

در اینجا آن جماعت در . سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. خلیفة من در بین شماست

به تو دستور داد که فرمان : حالی که می خندیدند، برخاسته، خطاب به ابوطالب گفتند

 [۸۸]«!پسرت را بشنوی و از او اطاعت کنی



در . مطلب فوق جریان مشهوری است که با نقل های مکرِّری در کتب اهل سنِّت آمده است

: گفت( السلامعلیه )یکی از این روایات در تاریخ طبری آمده است؛ روزی شخصی به علی 

ای امیر مؤمنان، با چه ملاکی تو وارث پسر عموی خود شدی و حال آن که عموی تو عبّاس 

برای آن شخص ماجرای علنی شدن ( علیه السلام)نتوانست در مقابل تو ادّعایی کند؟ علی 

و معرِّفی او را در آن روز شرح داد و سپس یادآور شد ( صلِّی الله علیه وآله)دعوت پیامبر 

، من وارث او شدم نه (صلِّی الله علیه وآله)به این دلیل بود که پس از مرگ رسول خدا  که

۸۱.]عموی من ] 

 :با تأمّل در روایتی که گذشت دو مطلب مهم به شرح زیر فهمیده می شود

را به یک ( صلِّی الله علیه وآله)دعوت پیامبر ( صلِّی الله علیه وآله)خویشان رسول خدا  ـ ۲

چه، اگر احتمال موفقیتی . ر و گذرا بیشتر تصور کردند تا امری پایدار و ماندنیحادثة ناپایدا

می دادند بعید نبود که از باب آینده نگری و حفظ ( صلِّی الله علیه وآله)برای رسول خدا 

ایمان آورند( صلِّی الله علیه وآله)منافع قومی و قبیله ای، برخی به رسول خدا  . 

صلِّی الله )به عنوان برادر، وصی و جانشین رسول خدا ( السلام علیه)بیان موقعیت علی  ـ ۱

بوده است و از ا ین ( صلِّی الله علیه وآله)از همان آغاز مورد توجه خدا و رسول ( علیه وآله

به عنوان جانشین آیندة رسول ( علیه السلام)رو دعوت مردم به اصل دین با معرِّفی علی 

 .گرامی همراه بود

در کتاب خدا( صلِّی الله علیه وآله)مبر ـ اهل بیت پیا ۲۲  

جز این »: یعنی [۸۶]«إنَِّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهبَِ عَنکْمُ الرِّجسَْ أَهلَْ الْبیَتِ وَیطَهِّرکَمْ تطَْهِیراً»

نیست که خداوند اراده فرموده تا زشتی و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را از هر 

پاک سازد (و از هر شائبه ای)جهت  .» 



مفاد این آیه بدون هیچ تردیدی اثبات کنندة عصمت برای اهل بیت  :شرح و توضیح

در آیه به معنای آلودگی فکری و روحی است نه « رجس»زیرا تعبیر . است( علیهم السلام)

پاک کردن آلودگی جسم توسط هر شخصی امکان پذیر است و . آلودگی جسمی و ظاهری

ن هم با قید انحصارینیاز به ارادة خداوند آ  .ندارد «انِّما» 

ضمناً در آیة شریفة بحث از اعمال ارادة خداوند دربارة گروه خاصّی به نام اهل بیت پیامبر 

است و بحث مهم در این آیه تعیین مصادیق اهل بیت است که البته ( صلِّی الله علیه وآله)

، نبوده اند(معلیهم السلا)در زمان نزول آیه جز علی، فاطمه، حسن و حسین  . 

ممکن است کسانی تصوّر کنند که چون قبل و بعد از آیة تطهیر در سورة احزاب، سخن از 

به میان آمده، آنان نیز علی القاعده مشمول ( صلِّی الله علیه وآله)همسران رسول خدا 

قرار گرفته و با مصادیق ذکر شده در شئونی چون عصمت شریک  «اهل بیت» تعبیر

روایت هایی ( علیهم السلام)ن تصوّر به دلایل متعدّدی درست نیست، از جمله باشند، امّا ای

( صلِّی الله علیه وآله)که در کتب اهل سنِّت آن هم از جانب برخی از همسران رسول خدا 

علیهم )وارد شده، نشان می دهد که این آیه فقط در شأن علی، فاطمه، حسن و حسین 

نازل شده است، نه کس دیگر( السلام . 

آیة تطهیر در  :از جمله ترمذی در کتاب سنن خود از امّ سلمه روایت می کند که او گفت

به دنبال علی، فاطمه، حسن و ( صلِّی الله علیه وآله)خانة من نازل شد و در پی آن رسول خدا 

: فرستاد و پس از آن، آنان را در زیر عبایی جمع کرد و عرض کرد( علیهم السلام)حسین 

رجس و پلیدی را از ایشان دور ساز و از هر جهت . اینان اهل بیت من هستندپروردگارا، »

صلِّی الله )ای نبی خدا آیا من با ایشانم؟ امّا پیامبر : گفتم( امّ سلمه)من « .پاکیزه شان بگردان

۸۱.]در جای خود باش که تو فردی عاقبت بخیری: به من فرمودند( علیه وآله ] 

( پس از نزول آیة تطهیر: )انس بن مالک نقل کرده استترمذی در روایت دیگر از قول 

علیها )تا شش ماه به هنگام نماز صبح از کنار خانة فاطمه ( صلِّی الله علیه وآله)پیامبر 



می گذشت و آنان را به این صورت برای نماز صدا می کرد( السلام الصلاة یا اهل البیت »:

یطهرّکم تطهیرا انِّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و و مقصود رسول خدا [۱۲]«

مصادیقی جز علی، « اهل بیت»از این تکرار آن بود که همگان بدانند ( صلِّی الله علیه وآله)

ندارد( علیهم السلام)فاطمه، حسن و حسین  . 

 ـ پاداش رسالت ۲۲

( بر رسالتم)بگو هیچ پاداشی از شما »: یعنی «قلُْ لا أَسْئَلُکمْ عَلیَهِ أجَرْاً إِلاَّ المْوََدَّة فِی الْقرُبْی»

 :توضیح آیه را با طرح دو سؤال آغاز می کنیم«.نمی خواهم، جز دوست داشتن نزدیکانم

آیا پیامبران الهی در قبال زحمات طاقت فرسای خود ـ برای هدایت بشر ـ طالب مزد بوده  ـ

 اند؟

ا بپردازند؟مراجعه به آیات آیا به فرض طلب مزد، انسان ها قادرند اجر و مزد پیامبران ر ـ

در سورة شعراء از زبان پنج تن از . قرآن نشان می دهد که پاسخ هر دو سؤال منفی است

»:پیامبران آمده است که  [۱۲]«وَ ما أَسْئَلُکمْ علََیهِ مِنْ أجَرٍْ إنِْ أجَرِْی إِلاَّ عَلی رَبِّ الْعالمَِینَ

واهان پاداش ـ به ویژه مزد مادی ـ نبوده اند و این آیه نشان می دهد که نه تنها پیامبران خ

در آیة دیگری آمده است. که انسان نیز قادر به جبران زحمات پیامبران نیست : 

بگو من در برابر ابلاغ رسالت، پاداشی از شما مطالبه نمی کنم مگر آن که کسانی بخواهند »

۱۱]«.راهی به سوی پروردگارشان برگزینند ] 

( صلِّی الله علیه وآله)انسان به سوی کمال نوعی پاداش برای پیامبر  که در این آیه رهیابی

 .اعلام شده است

امّا در این میان آیه ای در سورة شوری وارد شده است که از مردم دعوت می کند که 

پاداش رسالت پیامبر را در نظر گرفته و آن را ادا کنند و این پاداش چیزی جز مودّت و 



نیست که خداوند از رسولش ( صلِّی الله علیه وآله)بای پیامبر دوستی نسبت به ذی القر

 .خواسته است آن را به اطلاع همگان برساند

در آیة واقع در سورة شوری چه کسانی هستند؟« قربی»امّا مصداق   

را بر قریش تطبیق داده و  «قربی» برخی مانند ابن کثیر با نقل سخنی از ابن عبّاس کلمة

صلِّی الله )انواده ای در قریش نبود، مگر آنکه بین او و رسول خدا متعرِّض شده اند که خ

ابن کثیر خود کلمة[ ۱۱.]پیوندی برقرار بود( علیه وآله را به معنای مصدری در  «قربی» 

بگو ای پیامبر من در قبال رسالتم از شما »:نظر گرفته و آیه را چنین تفسیر کرده است

۱۱.]«بین من و شما وجود دارد، مرا آزار مکنید مزدی نمی خواهم لکن به سبب قرابتی که ] 

را به معنای  «القربی» در مقابل، برخی دیگر از مفسران، مانند زمخشری و فخر رازی

گرفته و مصداق آن را بر علی، فاطمه، حسن و حسین ( صلِّی الله علیه وآله)خویشان پیامبر 

منطبق کرده اند( علیهم السلام) . 

روایت است که چون آیةدر : زمخشری نوشته است قلُْ لا أَسْئَلُکمْ عَلیَهِ أجَرْاً إِلاَّ المْوََدَّة ) :

ای رسول خدا، خویشان تو که مودّت آنان بر ما واجب : نازل شد، اصحاب گفتند (فِی الْقرُبْی

علی، فاطمه و دو پسرشان»: فرمود( صلِّی الله علیه وآله)است چه کسانی هستند؟پیامبر  » 

می پردازد که ( علیهم السلام)نقل حدیث مفصلّی در دوستی آل محمد  زمخشری سپس به

من مات علی حبّ آل محمد مات شهیداً، الا  :قال رسول الله»:با این عبارت شروع می شود

 [۱۱]«....و من مات علی حبّ آل محمد مات مغفوراً له،

. این عقیدة زمخشری بود که از نظر گذشت: فخر رازی پس از ذکر همین مطالب می گوید

صلِّی الله علیه )رت از کسی است که امر آنها به رسول خدا آل محمد عبا :امّا من معتقدم

بیشترین ( علیهم السلام)باز می گردد و شک نیست که فاطمه، علی، حسن و حسین ( وآله

داشته اند و لذا است که آنان مصداق ( صلِّی الله علیه وآله)تعلق و بستگی را به رسول خدا 
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بس که قرار می گیرند و در عظمت آل محمد همین« آل» آنان ـ یعنی علی، فاطمه،  اوّلاً، :

پس . بوده اند( صلِّی الله علیه وآله)ـ خود محبوب رسول خدا ( علیهم السلام)حسن و حسین 

آنان در تشهد نماز، در کنار رسول الله مخصوص به  ثانیاً،.دوستی آنها بر امتّ واجب است

ن نیز بر وجوب حب و دوستی که ای ،«اللهم صل علی محمد و آل محمد» :دعا شده اند که

۱۸.]آنان دلالت دارد ] 

 ـ فضیلت انحصاری در انفاق ویژه ۲۱

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذا ناجَیتُمُ الرَّسوُلَ فَقدَِّموُا بَینَ یدَی نجَوْاکمْ صَدقََة ذلِک خَیرٌ لکَمْ »

[۱۱]«وأََطْهرَُ فَإنِْ لَمْ تجَِدوُا فَإنَِّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِیمٌ ای کسانی که ایمان آورده اید؛ »: یعنی

سخنان در گوشی )نجوا کنید ( صلِّی الله علیه وآله)هنگامی که می خواهید با رسول خدا 

پس اگر . قبل از آن صدقه ای بدهید، این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است( بگویید

یه به آیة نجوا معروف این آ«.چیزی نیافتید، بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است

در بین : بنابر آنچه غالب مفسرّان ـ از شیعه و سنی ـ در تفاسیر خود آورده اند. است

عده ای از ثروتمندان گاه و بیگاه خدمت رسول ( صلِّی الله علیه وآله)اصحاب رسول خدا 

ه بر آنکه این کار علاو. آمده و با آن حضرت به نجوا می پرداختند( صلِّی الله علیه وآله)خدا 

را می گرفت، موجب امتیازی برای اغنیا و نگرانی ( صلِّی الله علیه وآله)وقت رسول خدا 

برای فقرا می گشت، در اینجا بود که آیة نجوا نازل گردید و به مؤمنان دستور داد که قبل 

اغنیا ، صدقه ای به مستمندان بپردازند، اما (صلِّی الله علیه وآله)از ملاقات خصوصی با پیامبر 

تا آنکه آیة دیگری . از نجوا خودداری کردند و در نتیجه صدقه ای هم پرداخت نگردید

) :نازل گردید که آیا ترسیدید : یعنی (...أَ أَشْفَقْتُمْ أنَْ تُقدَِّموُا بَینَ یدَی نجَوْاکمْ صَدقَاتٍ

ة قبل نسخ که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ و با این آیه، آی( فقیر شوید)

۱۶.]گردید ] 



آنچه در مورد آیة نجوا اهمیت دارد، آن است که تنها کسی که به آیة نجوا عمل کرد امیر 

خود ( علیه السلام)بنا بر آنچه طبری آورده است علی . بود( علیه السلام)مؤمنان علی 

و آیه ای در کتاب خدا وجود دارد که احدی قبل از من به آن عمل نکرده : فرموده است

احدی هم بعد از من به آن عمل نخواهد کرد و آن اینکه من یک دینار داشتم و آن را به ده 

نجوا کنم، ( صلِّی الله علیه وآله)درهم تبدیل کردم و هر زمان می خواستم با رسول خدا 

۱۱.]درهمی را صدقه می دادم ] 

به شمار ( یه السلامعل)با توجه به این حدیث، عمل به آیة نجوا یکی از فضایل اختصاصی علی 

می رود که از همان زمان نزول آیه بر دیگر صحابه نیز این فضیلت مخفی نماند، در اکثر 

( علیه السلام)علی : تفاسیر اهل سنت از قول عبدالله بن عمر روایت شده است که او گفت

دارای سه فضیلت بود که اگر یکی از آنها برای من حاصل می گشت، آن فضیلت از شتران 

، (علیها السلام)نخست تزویج آن حضرت با فاطمة زهرا . سرخ موی برای من بهتر بود

۶۲.]دیگر دادن پرچم در روز خیبر به دست او و سوّم آیه نجوا ] 

علیه )با وجود این، برخی از متعصبان اهل سنت کوشیده اند که این فضیلت را برای علی 

ینداز جمله آنکه می گو. کم رنگ جلوه دهند( السلام اگر بزرگان اهل صحابه اقدام به این  :

نکردند، نیازی به آن ندیدند و یا فرصت کافی نداشتند، یا فکر می ( پرداخت صدقه)کار 

بنابراین این کار موجب فضیلتی برای . کردند مبادا باعث ناراحتی فقرا و وحشت اغنیا گردد

یا سلب فضیلتی از دیگران نمی گردد( علیه السلام)علی  .[۶۲] 

ولی گویا این متعصبان به آیة دوم توجه نکرده اند که خداوند به عنوان سرزنش می 

علاوه بر آن در ذیل « ترسیدید که قبل از نجوا صدقاتی تقدیم کنید؟( از فقر)آیا »: فرماید

اقدام به پرداخت صدقه و نجوا : آیه، تعبیر توبه به میان آمده که از آن استفاده می شود که

کار مطلوبی بوده است و گرنه خودداری از آن سرزنش و ( صلِّی الله علیه وآله)با پیامبر 

۶۱.]توبه نداشت ] 



به آیة نجوا در این است که آن حضرت اساساً ( علیه السلام)اما سرِّ عمل کردن علی 

داشت که بنا به آن موقعیت به حضور ( صلِّی الله علیه وآله)موقعیت ویژه ای نزد رسول خدا 

. رسیده و از خرمن دانش آن حضرت بهره ها می گرفت( لِّی الله علیه وآلهص)رسول خدا 

کنت اذا سألت رسول الله اعطانی و اذا سکتّ »:حضرت خود در این باره می گوید

 [۶۱]«ابتدأنی

چیزی طلب می کردم به من عطا می ( صلِّی الله علیه وآله)هرگاه من از رسول خدا  :یعنی

موقعیت، بر اساس این . فرمود و چون ساکت می شدم، آن حضرت ابتدا به سخن می کرد

با رسول خدا ( علیه السلام)نزول آیة نجوا نیز نتوانست فترت و فاصله ای در برنامة علی 

به ملاقات با رسول خدا ( علیه السلام)به وجود آورد و اشتیاق علی ( صلِّی الله علیه وآله)

موجب گردید که او تنها عمل کننده به آیة نجوا گردد( صلِّی الله علیه وآله) . 

ایثارـ شکوه  ۲۱  

« وَ یطْعمِوُنَ الطَّعامَ عَلی حبُِّهِ مِسْکیناً * یوفوُنَ بِالنَّذْرِ وَیخافوُنَ یوْماً کانَ شرَُّهُ مسُْتَطِیراً 

[۶۱]«وَیتِیماً وأََسِیراً نیکوکاران به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش »: یعنی

دارند به ( و نیاز)آنکه به آن تمایل  آنان غذای خود را با. دامن گستر است، واهمه دارند

 «.مسکین و یتیم و اسیر می دهند

که خداوند در آن به ( ۱۱الی  ۱از آیة )در سورة انسان، فرازی وجود دارد  :شرح و توضیح

طبق این آیات، نیکوکاران به . توصیف و تکریم گروهی از نیکان امتّ پرداخته است

ی که به غذای خود داشته اند آن را به ترتیب به نذرهای خود وفا کرده و علی رغم تمایل

مسکین، یتیم و اسیری بخشیده اند، در زمینة این آیات ـ برای هر خواننده ای ـ سؤالاتی 

 :مطرح می شود از جمله

این نیکوکاران چه کسانی بوده اند؟ تاریخ صحیح و روایات معتبر چه کسانی را معرِّفی  ـ ۲

 می کنند؟
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وده و وفای به نذر چگونه صورت پذیرفته است؟موضوع نذر چه ب ـ ۱  

این نذر در چه زمان و مکانی تحقق یافته؟ و آیا این آیات سخن از یک امر واقعی است  ـ ۱

 یا حادثه ای فرضی و خیالی؟

 :هنگامی که برای یافتن پاسخ این سؤالات به تاریخ مراجعه می کنیم درمی یابیم که

و کنیز آنان فضِّه نبوده ( علیهم السلام)فاطمه و حسنین  این نیکوکاران کسانی جز علی و ـ

 .اند

بوده و ( علیهما السلام)موضوع نذر آنان انجام سه روز روزه آن هم در پی بیماری حسنین  ـ

صورت گرفته است( صلِّی الله علیه وآله)این نذر با اشارة رسول خدا  . 

مشقِّت سه روز روزه را بر خود پس از شفای دو کودک، نیکوکاران جهت ایفای نذر خود،  ـ

 .هموار کرده اند

واقع شد و در ( صلِّی الله علیه وآله)این نذر در مدینه و در اواخر حیات رسول خدا  ـ

نخستین روز ادای آن، سائلی به هنگام مغرب، درب خانة نیکوکاران را به صدا درآورد و 

به سر می بردند، طعام  که خود در تنگنا( علیهم السلام)اهل بیت . تقاضای کمک کرد

روز دوم به همین . مختصر خود را به آن فقیر داده و با آب روزة خود را افطار کردند

ترتیب یتیمی مراجعه کرد و مورد اطعام قرار گرفت و در روز سوم اسیری حلقة در را به 

 .صدا درآورد و از جانب نیکوکاران نیز تکرار ایثار

ای تبارک و تعالی با نزول آیاتدر پایان این حادثة باشکوه، خد به  (إنَِّ الأبْرْارَ یشرْبَوُنَ) :

تا به [ ۶۱]ثبت این حادثة واقعی و نه حکایت فرضی و خیالی ـ چنانکه عده ای پنداشته اند

و [ ۶۸]مفسرّان اهل سنِّت این گزارش را غالباً در تفاسیر خود آورده اند. همیشه پرداخت

و علامة [ ۶۱]، علامة امینی[۶۶]، علامة مجلسی[۶۱]از شیعه نیز بزرگانی چون طبرسی

استدلال های محکمی بر صحتّ این واقعه ذکر کرده اند[ ۱۲]طباطبایی . 



 ـ بهترین آفریدگان ۲۱

کسانی که ایمان »یعنی،  [۱۲]«إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعمَِلوُا الصَّالحِاتِ أوُلئِک هُمْ خَیرُ الْبرَِیة»

در این آیه«.ته انجام دادند، آنان بهترین آفریدگان اندآوردند و کارهای شایس خیر » 

مطابق . قرار می گیرد «شر البریه» به معنای بهترین خلق خداست که در مقابل «البریه

خیر »روایاتی که در کتب شیعه و بسیاری از تفاسیر اهل سنت به چشم می خورد، مصداق 

صلِّی الله )و این معرفی به وسیله رسول خدا . و شیعیان او هستند( علیه السلام)علی « البریه

و با نزول آیة( علیه وآله  .تحقق یافته است {خیر البریه} 

نشسته ( صلِّی الله علیه وآله)نزد پیامبر »: در این خصوص جابر بن عبدالله انصاری گوید

که جانم  قسم به کسی: فرمود( صلِّی الله علیه وآله)پیامبر . آمد( علیه السلام)بودیم که علی 

در دست قدرت اوست، این علی و شیعیان او در قیامت رستگاران اند، آنگاه این آیه نازل 

از آن روز اصحاب  .(إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعمَِلوُا الصَّالحِاتِ أوُلئِک هُمْ خَیرُ الْبرَِیة) :شد که

دیدند می گفتندرا می ( علیه السلام)هرگاه که علی ( صلِّی الله علیه وآله)رسول خدا  جاء » :

۲[)۱۱.]به تحقیق که خیر البریه آمد: یعنی «خیر البریه ) 

و ( علیه السلام)اضافه می شود که روایات مربوط به آیة خیر البریه و انطباق آن با علی 

ابن عباس، حذیفه و عایشه نقل شده و از : شیعیان وی، از طرف بسیاری از صحابه از جمله

در بین معاصران خود بهترین ( علیه السلام)علی : ن می گردد کهبررسی این روایات روش

بوده و کسی از جهت فضیلت، تقوی ( ( صلِّی الله علیه وآله)بعد از رسول خدا )خلق خداوند 

به پای او نرسید و دیگر آنکه تعبیر... و ، (علیه السلام)به عنوان پیروان علی  «شیعه»

وضع گردید و به ( صلِّی الله علیه وآله)ول خدا تعبیری است که نخستین بار از ناحیة رس

به صورت اسم خاص مورد استفاده قرار ( علیه السلام)تدریج این تعبیر برای پیروان علی 

 .گرفت



 ـ کوثر رسالت، نسل پاینده ۲۱

« إِنَّ شانِئَک هوَُ الأبْْترَُ* فَصلَِّ لرِبَِّک واَنحْرَْ * إِنَّا أَعْطَیناک الکْوْثرََ  »[۱۱] ما به تو »: نییع۲

. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. عطا کردیم( خیر و برکت فراوان)کوثر 

دشمن تو قطعاً بریده نسل و بلاعقب است( و بدان که) .» 

روزی عاص بن : به طوری که طبرسی در شأن نزول این آیه آورده است :شرح و توضیح

در مسجدالحرام ملاقات کرده و به گفتگو ( لهصلِّی الله علیه وآ)وائل سهمی با رسول خدا 

: پس از پایان سخن، جمعی از بزرگان قریش با او دیدار کردند و از وی پرسیدند. پرداخت

مقصود او از این . با ابتر سخن می گفتم: با چه کسی سخن می گفتی؟ وی در جواب گفت

صلِّی الله علیه )پسر رسول خدا زیرا در آن ایام . بود( صلِّی الله علیه وآله)تعبیر، رسول خدا 

می ( بلاعقب)به نام عبدالله از دنیا رفته بود و عرب کسی را که پسر نداشت، ابتر ( وآله

را به کوثر و ( صلِّی الله علیه وآله)در این موقع سورة کوثر نازل گردید و پیغمبر . نامید

۱۱.]نعمت های فراوان بشارت داد ] 

ان شیعه و سنِّی در تفاسیر خود آورده اند، هر چند که در شأن نزول یاد شده را اکثر مفسرّ

کوثر به معنای خیرکثیر است و قطعاً موارد . تفسیرکوثر اختلاف نظر فراوانی وجود دارد

زیادی ـ از جمله قرآن، علم فراوان، نهری دربهشت، نبوت و پیامبری، نسل و ذریه، مقام 

ولی با . مصداقی از کوثر قابل احتمال استـ وجود دارد که هر کدام به عنوان ... شفاعت و

صلِّی الله علیه )از آنجا که مشرکان، رسول خدا  :توجه به شأن نزول یاد شده می توان گفت

مورد شماتت قرار داده، ابتر خطاب می ( پسرش) را به دلیل وفات فرزندان ذکُورش( وآله

، وی را (صلِّی الله علیه وآله)امبر کردند، خدای تبارک و تعالی با ردّ نسبت ابتر به مخالفان پی

صاحب کوثر اعلام نمود و به آن حضرت دستور داد که پس از دریافت این نعمت بزرگ، 

« اعطینا»و با در نظر گرفتن این نکتة ادبی که فعل ماضی . نماز گزارد و شتر قربانی کند



یبی به شرح زیر حکایت از مضارع محقِّق الوقوع دارد، سورة شریفة کوثر متضمنّ دو خبر غ

 :است

ما به تو خیر کثیر از جمله نسل و ذریّة فراوان عطا خواهیم کرد به طوری که ابتر و  ـ ۲

 .بلانسل نباشی

 .ملامت کنندة تو ابتر و بلانسل خواهد بود ـ ۱

چنان که می دانیم هر دو وعدة الهی تحقِّق یافت و خدای تبارک و تعالی از طریق وجود 

را در سراسر ( صلِّی الله علیه وآله)نسل پیامبر گرامی ( علیها السلام)مبارک فاطمة زهرا 

چنان که از دشمنان آن حضرت نیز نسل و اثری باقی نگذاشت و یا . عالم منتشر ساخت

در بین مفسرّان اهل سنِّت، فخر رازی که .اگر اثری باقی مانده آنها مجهول و ناشناخته اند

کرده است، به عنوان نخستین احتمال از قول سدی احتمالات زیادی در مصداق کوثر ذکر 

در بین عرب مرسوم بود که اگر فرزند پسر کسی از دنیا رود به او ابتر »: نوشته است که

در مکه موسوم به قاسم و عبدالله و نیز ( صلِّی الله علیه وآله)چون فرزندان پیامبر . می گفتند

ند، آنها گفتند که پیامبر ابتر است و فرزند دیگر او به نام ابراهیم در مدینه درگذشت

صلِّی الله علیه )جانشینی ندارد، اما خداوند با نزول این سوره مشخص کرد که دشمن پیامبر 

۱۱]«.به این صفت موصوف بوده و نسل آن حضرت تا قیامت تداوم دارد( وآله ] 

ب نزول در پایان یادآور می شود که در قرآن کریم آیات دیگری وجود دارد که طبق سب

تطبیق ( صلِّی الله علیه وآله)های موجود و یا روایات تفسیری معتبر، با اهل بیت رسول خدا 

امّا از آن جا که هدف در تنظیم این فصل، رعایت ایجاز و اختصار بوده . داده شده است

مورد از آیات قرآنی بسنده گردید و طبعاً علاقه مندان می توانند  ۲۱است، تنها به ذکر 

طلاع بیشتر به تفاسیر روایی و یا کتاب های تخصصی ـ که به جمع آوری آیات نازله جهت ا

۱۸.]پرداخته اند ـ مراجعه کنند( علیهم السلام)در شأن اهل بیت  ] 

 :پی نوشت



۱۱النساء،  .[۲] . 

۲/۱۶۱الکافی،  .[۱] . 

 جهت آگاهی بیشتر در خصوص طبیعت اجمالی قرآن و در عین حال عدم نقیصه بودن .[۱]

صلِّی الله )این موضوع ـ خصوصاً از طریق مراجعه به آگاهان به معارف قرآن که رسول خدا 

( صلِّی الله علیه وآله)بوده اند ـ بنگرید به بحارالانوار، ( علیهم السلام)و امامان ( علیه وآله

۱/۲۲۲. 

۲۱ـ  ۲۶القیامة،  .[۱]  

۱/۱۲۲، سنن ابی داود، ۲/۸سنن ابن ماجه،  .[۱] . 

۱۱ل، النح .[۸]  

۲/۲۲۱صحیح بخاری،  .[۱] . 

۲/۱۲تفسیر عیاشی،  .[۶] . 

 .الاتقان، نوع هفتادم .[۱]

۱/۱۱۱الاتقان،  .[۲۲] . 

۱/۱۱۱الاتقان،  .[۲۲] . 

۲/۱۲تفسیر عیاشی،  .[۲۱] . 

۲/۸۱۱الکشاف،  .[۲۱] . 

۱/۱۸۱مجمع البیان،  .[۲۱] . 

۱۲۱البقره،  .[۲۱] . 



؛ ۲/۱۲۱؛ نورالثقلین، ۲/۱۱۲تفسیر صافی،  ؛ و نیز بنگرید به۲/۲۱۲تفسیر عیاشی،  .[۲۸]

۱۲ـ  ۱۸/۱۲و بحارالانوار،  . 

۲/۱۱۱مجمع البیان،  .[۲۱] . 

؛ روح المعانی، ۱/۱۱۱؛ و نیز بنگرید به مفاتیح الغیب، ۲۱/۱۸۱شرح نهج البلاغه،  .[۲۶]

۱/۱۱. 

۲۱/۱۸۱شرح نهج البلاغه،  .[۲۱] . 

 .همان .[۱۲]

۱/۱۱شرح نهج البلاغه،  .[۱۲] . 

۸۲آل عمران،  .[۱۱] . 

؛ تفسیر القرآن ۲/۱۸۱؛ تفسیر کشِّاف، ۱۸۱/  ۲از جمله بنگرید به مجمع البیان،  .[۱۱]

۱/۲۶۱۲و صحیح مسلم،  ۲/۱۱۱العظیم،   

۱۱النِّساء،  .[۱۱] . 

؛ ۱/۱۸؛ روح المعانی، ۲/۱۱۱، الکشِّاف، ۱/۱۱از جمله بنگرید به جامع البیان،  .[۱۱]

۲/۱۱۱؛ و تفسیر القرآن العظیم، ۲/۱۱۱یل، ؛ معالم التِّنز۱/۱۱تفسیر مراغی،  . 

۱/۲۲۲مجمع البیان،  .[۱۸] . 

۲۲/۲۱۱مفاتیح الغیب،  .[۱۱] . 

۲/۱۱۱الکشِّاف،  .[۱۶] . 

؛ ۲/۱۱۱؛ با اندکی تلخیص و نیز بنگرید به تفسیر عیاشی، ۲/۱۶۱الکافی،  .[۱۱]

۱۸۱الی  ۲/۱۸۱؛ و تفسیر الصافی، ۱۲۱الی  ۲/۱۱۱نورالثقلین،  . 



۱ائده،الم .[۱۲] . 

؛ تفسیر تبیان، ۲/۱۱۲؛ و نیز بنگرید به تفسیر عیاشی، ۱/۱۱۸مجمع البیان،  .[۱۲]

۲۱۱الی  ۱/۲۲۱؛ و الغدیر، ۱۲۲الی  ۱۱۱و  ۱۶۱الی  ۱/۱۱۶؛ المیزان، ۱/۱۱۱  

۸/۱۱؛ و تفسیر مراغی، ۱/۱؛ فتح القدیر، ۸/۶۲از جمله بنگرید به جامع البیان،  .[۱۱] . 

آیةالاکمال: ۸۱۱ضمیمة  ۲۶۶و نیز المراجعات،  ۲۱۱ الی ۱/۲۲۸الغدیر،  .[۱۱] . 

۸/۲۲۸؛ تفسیر المنار، ۱/۱۲؛ روح المعانی، ۱/۸۱۸مفاتیح الغیب،  .[۱۱] . 

۱/۱۱۱الکافی،  .[۱۱] . 

۱/۱۸۶؛ تفسیر نمونه، ۱/۱۶۱المیزان،  .[۱۸] . 

۲/۱۱۲تفسیر عیاشی،  .[۱۱] . 

۱/۲۶الکافی،  .[۱۶] . 

۱سلام روایت ؛ باب دعائم الا۱/۲۶همان،  .[۱۱] . 

؛ معالم ۲/۸۱۱؛ الکشِّاف، ۱/۱۱، تفسیر القرآن العظیم، ۲/۱۱۱؛ ۱/۱۱۱التبیان،  .[۱۲]

۱۲۸الی  ۱۱/۲۶۱؛ و نیز بحارالانوار، ۱/۱۱التنزیل،  . 

؛ به نقل از عمار یاسر۲/۱۱۱تفسیر عیاشی،  .[۱۲] . 

۱۱/۱۲۲بحارالأنوار، .[۱۱] . 

ز بنگرید به استدلال های علامة مجلسی در ؛ با اندکی تلخیص و نی۱/۱۱۱التبیان،  .[۱۱]

۱۲۸الی  ۱۱/۱۲۱بحارالانوار،  . 

۱/۱۱۱؛ و نیز الکافی، ۲۲۱التوبه،  .[۱۱]  

۲/۸۱۱الکشاف،  .[۱۱] . 



۸۱المائده،  .[۱۸] . 

؛ التبیان، ۱۸۱الی  ۲/۱۸۲؛ تفسیر عیاشی، ۲/۲۱۲از جمله بنگرید به تفسیر قمی،  .[۱۱]

؛ غرائب ۲۱/۱۲؛ مفاتیح الغیب، ۱۲الی  ۱/۱۲افی، ؛ الص۱/۱۱۱؛ مجمع البیان، ۱/۱۶۶

۸/۲۱۱؛ و نیز روح المعانی، ۱/۱۱۱؛ الدرالمنثور، ۱/۸۲۸القرآن،  . 

۲/۱۸۲؛ تفسیر عیاشی، ۸۱۱؛ سیرة المصطفی، ۱۱الی  ۲/۱۱الغدیر،  .[۱۶]  

؛ از قول حاکم حسکانی در شواهد ۱/۱۱۱؛ و نیز مجمع البیان، ۲/۱۸۲همان،  .[۱۱]

 .التنزیل

۸/۱۸۱؛ المنار، ۲/۸۱۱الکشاف،  .[۱۲] . 

۱۲/  ۲۱؛ مفاتیح الغیب، ۱۱۲/  ۱؛ البحر المحیط، ۶۲/  ۱تفسیر القرآن العظیم،  .[۱۲] . 

۸/۱۱۱؛ التحریر و التنویر، ۱/۱۱۲؛ البحر المحیط، ۲۱/۱۲مفاتیح الغیب،  .[۱۱] . 

۸۲آل عمران،  .[۱۱] . 

؛ با اندکی اختصار۸/۱۸۱المنار،  .[۱۱] . 

۲۱ید، الحد .[۱۱] . 

۲۲۱الی  ۱/۶۶منابع و مطالب تفصیلی را بنگرید در الغدیر،  .[۱۸] . 

۱التوبه، .[۱۱] . 

؛ در نزول سورة برائت۱۲۱الی  ۱۱/۱۶۱بحارالأنوار،  .[۱۶] . 

؛ فتح ۲۱/۱۲۶؛ مفاتیح الغیب، ۱/۱۱۸از جمله بنگرید به تفسیر القرآن العظیم،  .[۱۱]

و ۲۲/۱۱؛ روح المعانی، ۱/۱۱۱القدیر،  .... 



حسین منِّی و انا من " جهت اطلاع بیشتر بنگرید به یادنامة علامة امینی، مقالة .[۸۲]

 .از استاد محمدباقر بهبودی "حسین

۲۱التوبه،  .[۸۲] . 

؛ به نقل از شواهد التنزیل۱/۱۱مجمع البیان،  .[۸۱] . 

 .همان مآخذ .[۸۱]

؛ اسباب النزول واحدی ذیل آیة ۱/۱۱۲؛ و نیز بنگرید به تفسیرالقرآن، ۱۲التوبه،  .[۸۱]

توبه ۲۱ . 

۱۲۱الشعراء،  .[۸۱] . 

۱/۱۱۱؛ و نیز مجمع البیان، ۱/۱۱۲تاریخ طبری،  .[۸۸] . 

۱/۱۱۱تاریخ طبری،  .[۸۱] . 

۱۱الاحزاب،  .[۸۶] . 

۸۱۱و  ۸۱۱و  ۱/۱۱۶همان،  .[۸۱]  

۱/۱۱۶سنن ترمذی،  .[۱۲]  

؛ از زبان ۲۱۱از زبان حضرت هود،  ۲۱۱؛ از زبان حضرت نوح، ۲۲۱الشعراء،  .[۱۲]

علیه السلام)، از زبان حضرت شعیب ۲۶۲ان حضرت لوط و ؛ از زب۲۸۱حضرت صالح،  ). 

۱۱الفرقان،  .[۱۱] . 

۱/۲۱۲تفسیر القرآن العظیم،  .[۱۱] . 

۱/۲۱۲همان،  .[۱۱] . 

۱/۱۱۲الکشِّاف،  .[۱۱] . 
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۱۱/۲۸۸مفاتیح الغیب،  .[۱۸]  

۲۱المجادله،  .[۱۱] . 

۱۶/۲۱؛ جامع البیان، ۱۱/۱۱۲؛ مفاتیح الغیب، ۱/۱۱۱مجمع البیان،  .[۱۶] . 

؛ فتح ۱/۱۱؛ معالم التنزیل، ۸/۲۶۱الدرالمنثور، : ؛ و نیز۱۶/۲۱تفسیر طبری،  .[۱۱]

۱/۲۱۲القدیر،  . 

۱/۱۱؛ معالم التنزیل، ۱/۱۱۱؛ مجمع البیان، ۱/۱۸اسدالغابه،  .[۶۲] . 

۱۱/۱۱۱مفاتیح الغیب،  .[۶۲] . 

۱۱/۱۱۱؛ تفسیر نمونه، ۱۱۱البیان،  .[۶۱] . 

۱۱۶و  ۱/۱۱۱سنن ترمذی،  .[۶۱] . 

۶ـ۱الانسان،  .[۶۱] . 

 .مانند قرطبی در جامع الأحکام و ابوحیان توحیدی در البحر المحیط .[۶۱]

؛ ۱/۱۱۱؛ فتح القدیر، ۱۲/۱۱۱؛ مفاتیح الغیب، ۱/۸۱۲از جمله بنگرید به الکشِّاف،  .[۶۸]

۱/۱۱۱انوار التنزیل،  . 

۸۲۱الی  ۲۲/۸۲۲مجمع البیان،  .[۶۱] . 

فی نزول سورة هل اتی: با عنوان؛ ۱۱/۱۱۱بحارالأنوار،  .[۶۶] . 

۱۶۱و  ۱/۲۶۱الغدیر،  .[۶۱] . 

۱۱۲الی  ۱۲/۱۸۱المیزان،  .[۱۲] . 

۱البینه، .[۱۲] . 



؛ الغدیر، ۲۲؛ مجمع البیان، ۸/۱۱۱؛ الدرالمنثور، ۱/۱۱۱بنگرید به فتح القدیر،  .[۱۱]

۲۲۲، رقم ۸۱؛ و نیز بخش تعلیقات، ۱۸؛ و نیز المراجعات، ۱۲/۱۱۶؛ المیزان، ۱/۱۱ . 

۱الی  ۲الکوثر،  .[۱۱] . 

۲۲/۶۱۸مجمع البیان،  .[۱۱] . 

۱۱/۲۱۱مفاتیح الغیب،  .[۱۱] . 

از جمله بنگرید به تأویل الآیات الظاهرة فی فضایل العترة الطاهرة از سیدشرف  .[۱۸]

در قرآن به روش قرآن به : و بررسی شخصیت اهل بیت( از علمای قرن دهم) الدین نجفی 

6لی الله نقی پورقرآن تألیف دکتر و . 
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